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 دراييص ةمتعالي سياسي ةشناختي فلسف مباني انسان

  )بخش نخست(
* مهدي اميدي  10/4/89 :تأييد  22/1/89 :دريافت

  چكيده
و » طبيعي«كم با دو افق و مبناي فلسفي  توان دست سياسي را مي ةمسائل فلسف  

عنواني ناظر به نگرش  ،سياسي متعاليه ةفلسف. مورد تحليل قرار داد» فراطبيعي«
هاي ارادي، سياسي و  فعاليت ةفلسفي فراطبيعي به مسائل حيات جمعي و حوز

سالاري و تنظيم  اجتماعي انسان است و هدف اساسي آن نيز تبيين ضرورت شايسته
جهت تأمين سعادت  ،افعال خيرامور در راستاي مشاركت عمومي انسانها در انجام 

 ةملاصدرا بر اساس نظري. مدار است اي توحيدمحور و فضيلت اجتماعي در جامعه
اصالت وجود و حركت جوهري نفس و نيز نگرش ارگانيك به ساحت اجتماع، توانسته 

هاي گوناگون  است مبناي فلسفي فراطبيعي حيات جمعي معقول را با نظر به ساحت
 ةمنوط به تبيين نوع رابط ،سياست و اجتماع ةبسط اين مبنا در حوز. نفس ارائه نمايد

  . سياسي است ةالنفس با فلسف علم

 واژگان كليدي

 شناسي، اجتماع، سياست  سياسي متعاليه، انسان ةملاصدرا، فلسف  

                                                                                                                             
   .سياسي اسلام ةپژوهشگاه انديش عضو هيأت علمي *
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  مقدمه
شناختي خود را بر اساس  مباحث انسان ،غربمعاصر در اغلب فيلسوفان سياسي 

يا بر محور يك يا چند خصوصيت از  1مباني ماترياليستي و بر تحليل مكانيكي از انسان
 مانند ـحيث بروني و دروني، در حيات فردي و اجتماعي  خصوصيات انسانها از

بدون و  ـ... گري و دوستي، خشونت، خردورزي، گزينش شرارت، شهوت، همياري، نوع
با  در نهايتاستوار ساخته و  ،و مقصد انسان أمبدو لحاظ حقيقت حيات دنيوي 
  .اند سياسي خود را ترسيم نموده ـ رويكردي مادي، مسائل فلسفي

ترين مجاري  نظر ملاصدرا شناخت نفس و تحقيق در باب اصل وجود، مهماز   
به سمت و منتهاي او و درك مسير حركت او  أشناخت حقيقت زندگي، انسان، مبد

عاري از هرگونه  و توان به معرفتي حضوري با تأمل در نفس مي. غايت حيات است
افت و از طريق شك و ترديد دست يافت و منبع ذاتي حركت و تحول نفس را دري

. توان به دو منبع دروني و بروني تحول اشياء راه يافت تأمل در اصل وجود نيز مي
 شناخت انسان بر حسب عوامل خارجي همچون تاريخ، سنت، طبقه، فرهنگ، زبان،

 ؛دقيق نخواهد بود شناختيساحتي از انسان،  هاي تك و همچنين شناخت... گفتمان و
 ةشيو. ددهن اي خاص تقليل مي را به ساحت يا حوزه» انسان«ها،  گونه شناخت زيرا اين

شهودي، حقيقت وجودي و  ـآن است كه ابتدا با رويكردي عقلي  ،صحيح شناخت
حيثيت جامع نفس انساني و مراتب آن، مورد تحقيق قرار گيرد و سپس به اقتضاي نتايج 

نها از اين طريق ت. سياسي و نظام سياسي مطلوب ارائه گردد ةحاصل از تحقيق، فلسف
توان اميال، اراده، قدرت، احساسات، عواطف و خرد انساني را از افقي  است كه مي

 ـ متعالي و برتر مورد تأمل قرار داد و با مرور سير صعودي و نزولي نفس، نتايج فلسفي
 ـ روش عقلي ،النفس بنابراين، روش ملاصدرا در باب علم. سياسي را از آن اخذ نمود

اي  رشته جهت تنوع رويكرد به مسأله، مبتني بر الگوي ميان ديگر مباحث به شهودي و در
  . )181: 1388قراملكي، ( است

  ماهيت تأليفي انسان
و » مادي«حقيقتي جمعي و داراي وحدتي تأليفي است و از دو بعد  ،حقيقت انسان  

عنصر  جسم يا بدن،. )427: 1382صدرالمتألهين، ( ، شكل يافته است»مجرد از ماده«
تمامي افعال و حركات ارادي  2.عنصر مجرد آن است ،مادي وجود آدمي و نفس يا روح
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، حقيقت حيات ارادي انسان به بعد رو ازاين. گيرد نفس او صورت مي ةانسان از ناحي
زيرا نفس انسان اگر چه  ؛مجرد او است و بدن يا بعد مادي انسان نيز متقوم به آن است

 ،اما بر اساس تحليل ذهني و اعتبار عقلي ،واحد و بسيط است امري ،در عينيت خارجي
فعليت نفس به اين . دانست» بالقوه«و » بالفعل«حيثيت  را تركيبي از دو توان آن مي

جسماني انسان است و فاعليت در  ةبخش و محصل ماد صورت ،»نفس«اعتبار است كه 
بودن نفس نيز از اين جهت  قوهبال. مربوط به آن است ،آثار و تدبير قوا و تحريك اعضا

قابليت دريافت صور جوهري و اعراضي كه به آن افاضه  ،همچون ماده ،است كه نفس
 يعني نفس ـپس بعد مجرد انسان . )8: 1، ج)ب(1382صدرالمتألهين، ( شود را دارد مي
آن است و از سوي  ـيعني بعد نباتي و حيواني  ـعد مادي بخش ب قوام ،سو از يك ـ

مستعد انواع شناخت، گرايش، باور، ايمان و ديگر عناصري است كه حيات آدمي  ديگر،
  . يابد بر اساس آن، مبنا و جهت مي

نفس، مشعر به اين معنا است كه امكان تعالي نفوس وجود  ةحيثيت بالقوهمچنين،   
لازم، ضروري و غير قابل اغماض  ،ريزي و تدبير جامع و كامل براي آن داشته و برنامه

  . تاس
سوي مشرق جان روانه  واقع چون مسافري است كه بايد از مغرب جسم به به ،انسان
 ةبايست از توش در اين سفر مي. كوي جانان كه غايت كمال او است راه يابد شود و به

جوهر نفس از نظر ذات « :خردي بشويد خرد و عقل بهره جويد و جان را از ظلمات بي
راه كمال و استكمال را بپويد و  ،عقل نظري ةوسيل مستعد است كه به ،و فطرت خويش

مشتعل سازد  ،فوق ذات ةهايي از درون ذات و از ناحي ذات خويش را به فروغ و جلوه
: 1366صدرالمتألهين، ( »عقل عملي از آفات و ظلمات رهايي و خلاصي يابد ةوسيل و به
302.(   

ها و بسترهاي آن و نيز  مينهن زكرداما مهيا ،امري فردي است ،هر چند تعالي نفساني
 ةقانونگذار جامع ،رو ازاين. رهبران راستين جامعه خواهد بود ةهدايت و ارشاد بر عهد

گراي انسان، قوانين مناسب را تنظيم و تدوين  جو و كمال ديني بايد با نظر به ابعاد تعالي
   :نمايد
لازم است كه پيروان و امت خود را به مسافرت و ارتحال از وطن  ،بر شخص نبي«

... و براي آنها عبادات و وظايف جمعي را تشريع كند  ...مأمور كند) نفس(مألوف خود
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روز بر آنان فرض و  و تكرار عبادات و اذكار و اوراد و انجام اعمال ديني را در هر شبانه
گرايش خواهند  ،اهمال و دوري از سعادت به... در غير اين صورت ،...واجب گرداند

   ).421): الف(1382؛ همو، 493: همان( »يافت
ناچار بايد  هب« :بايد بعد مادي نفس و نيازهاي آن نيز مورد توجه قرار گيردچون  البته

شان، روشي را تنظيم نمايد  براي انسانها قانونگذاري باشد تا براي انتظام معيشت دنيوي
  ).816: 2، ج)الف(1381صدرالمتألهين، (» كه بر اساس آن رفتار كنند

  حيثيت فاعلي و قابلي نفس
 داراي اراده است كهسياسي معاصر، انسان موجودي مختار و فاعلي  ةاز منظر فلسف

، تواند بر اساس قدرت اراده او مي. باشد قادر به دخل و تصرف در جهان طبيعت مي
سياسي خويش را  -تدبير حيات اجتماعي  ،نظام سياسي مناسب را خلق نموده و خود

 ةاما نبايد وي را در جنب ،اگر چه منطقي است ،اين تلقي از انسان. بر عهده گيرد
مند  قابلي و تأثيرپذيري نيز بهره ةتنها از جنب نه ،زيرا انسان ؛منحصر ساخت شفاعليت
فاعلي  ةارزشي كمتر از آنچه وي از ناحي ،قابلي او ةبلكه نتايج حاصل از قو ،است

  . آورد، ندارد دست مي به
قابلي  ةيعني قو ؛متمايز ةاز نظر ملاصدرا، آدمي براي تصرف ارادي در امور، از دو قو

برخوردار ) استعداد فعل و تأثير(اله فاعلي يا فع ةو قو) استعداد انفعال و تأثر(مه يا علاّ
دريافت ) عالم عقول(موجودات فراتر از خود  ةآنكه كمالاتي را از ناحي اعتبار  او به. است
. است» فاعل« ،گذارد بر موجودات فروتر از خود تأثير ميبه اعتبار آنكه و » قابل« ،كند مي

كند و صورت حق و باطل  تصورات و تصديقاتي را ادراك مي ،از جهت قابليآدمي 
عقل «به اين بعد انسانيِ ناظر به كليات، . كند در معقولات را شناسايي مي) صدق و كذب(

از جهت فاعلي نيز به باورهايي در باب افعال قبيح و جميل دست . شود اطلاق مي» نظري
كند و از طريق تفكر و تأمل، آنچه  يابد و صنايع مختص به انسان را استنباط و ابداع مي مي

ن بعد انسانيِ ناظر بر جزئيات اي.  گزيند  ميپندارد، بر را خير مي خير است يا آن
  . )240): الف(1382صدرالمتألهين، ( شود مي ناميده» عقل عملي«، )يئهاي جز گزاره(

آن،  ةواسط هنظري نفس يا عقل نظري، ناظر به صدق و كذب است و ب ة، قورو ازاين
 اين بعد نفس، در موضوعات. يابند وجودهاي واجب و ممكن از هم و از ممتنع تمييز مي

عملي نفس يا  ةقو اما. يابد گاه به قطع و رأي و گاه به ظن و گمان دست مي ،گوناگون
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عقل عملي، ناظر به خير و شرّ بوده و امور جميل و قبيح و مباح را از يكديگر تمييز 
  . )241: همان( اين قوه در انجام افعال، داراي شدت و ضعف است. دهد مي

بلكه قادر به  ،تنها قدرت بر تصرف طبيعت دارد نه ،منطبق با اين دو قوة نفس، انسان
صرفاً تصرف و تحول  ،تصرفات كلي نفس. ي استئتصرف در تمامي امور كلي و جز

البته . اعمال شوداز اي  بدون آنكه منجر به سببيت در انجام پاره ؛باورها است ةدر حوز
فراهم خواهد  ،ي نفسي، امكان تصرف در افعال نيز برائهاي جز آراء و گزاره ةبا ضميم

اند  مدركه ةي حاصل شد، قواي ديگري كه تابع احكام قوئجز ةوقتي رأي و گزار. شد
اولين از اين . ندكن تصرف مي ،هاي اختياري است در افعال بدني كه از سنخ حركت

قوه  ،كند و آخرين آن اي است كه در نفس ايجاد انبعاث مي شوقيه ةقواي نفس، قو
  . بخشد واسطه تحرك مي عضلات را بياي است كه  فاعله

كه از طريق ) عقل نظري(متصرف در كليات  ةمدد قو تمامي اين تصرفات در ابتدا به
ياري  چنانكه به ؛گردد دهد، حاصل مي تأمل، قواعد كلي و كبراهاي قياسها را ارائه مي

. آيد دست مي هي بئصغراهاي قياس و نتايج جز) عقل عملي(متصرف در جزئيات  ةقو
اولي براي فهم  باشد كه مي نظري و عملي ةواجد دو قو ،در ذات خود ،نفس ،رو ازاين

و دومي براي فهم خير و شر و است ممكن و ممتنع  ،صدق و كذب و شناخت واجب
از و اين هر دو در شناخت طريق سعادت عقلي 3شناخت حسن و قبح و امور مباح

  .است اهميت زيادي برخوردار
  :كم از دو نوع فاعليت ارادي برخوردار است  دست ،نفس از حيث فاعلي

فعل را تصور ) نفس(منظور از فاعليت بالقصد آن است كه فاعل ؛فاعليت بالقصد -1
كند و پس از انگيزش و شوق نسبت به آن،  را تصديق مي نموده و سپس مفيدبودن آن

   .رساند به انجام مي كار را ،كند و با تحريك عضلات اراده مي ،گيرد و در نهايت تصميم مي
زيرا اراده، فعل  ؛نسبت به خود اراده، فاعليت دارد ،نفس انسان ؛فاعليت بالتجلي -2

اما اين نوع فاعليت، فاعليت بالقصد نيست تا  ؛كند انسان است و نفس آن را ايجاد مي
مصباح ( قبلي باشد و از تسلسل سر درآورد كه باطل و ناممكن است ةمسبوق به اراد

  4.)93-92: 2، ج1376 يزدي،
حضوري فعال  ،سياست و اجتماع ةسازد تا در حوز فاعليت ارادي، انسان را قادر مي

زيرا اساساً فعاليت سياسي  ؛را در جهت اهداف متعاليه خود سوق دهد داشته باشد و آن
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ابتدا عامل يا فاعل سياسي،  ،از سنخ افعال اختياري هدفمند است كه بر اساس آن
و سپس با درنظرگرفتن وضعيت مراد يا  دهد ميوضعيت موجود را مورد شناسايي قرار 

 :نمايد مناسب براي اقدام و عمل را ترسيم مي ةها، برنام حل مطلوب، از ميان انواع راه
تابع اختيار مناسبي  ،ي انسان است و اين تحركئتحرك سياسي، نفس جز أچون مبد«
دهد تا مردم را تحت نظامي قرار دهد كه در پي اصلاح  ت كه فرد بشري صورت مياس

    ).425): الف(1382صدرالمتألهين، ( »اجتماع آنها است
گونه كه حيث قابلي نفس نيز انسان را به فراگيري هر چه بيشتر علوم و فضايل  همان

چنين امري نيازمند وجود  ،خواند اخلاقي و اجتماعي در جهت تعالي نفس فرا مي
براي نفس است تا وي را در ابعاد فردي و اجتماعي به سمت اهدافي » محركي قوي«

   ؛استتنها شريعت  ،برتر از مطامع شهواني و اغراض نفساني سوق دهد و اين محرك
بخشد كه براي انسان در   سمتي تحرك مي انسانها و قوايشان را به) شريعت(زيرا «

يعني اتصال به نظام كل هستي و يادآوري بازگشت نفس  ؛قدر شده استم ،عالم تركيب
اي  سوي عالم برتر الهي و دوري نفس از تنزل به جايگاه شهوت و غضب و مجموعه به

      ).همان( »دو و آنچه متفرع بر اينها است مركب از اين

  هاي انسانها از حيث قابلي نفس تفاوت
تواند چـه   اين امر مي. ادراكات و معاني عقلي است ةكنند نفس از حيث قابلي، دريافت
زيـرا نفـس انسـاني داراي دو     ؛يا براي آن حاصل شودؤدر حالت بيداري و چه در عالم ر

جهت متمايز است؛ از يك جهت، روي به عالم محسوس و دنيـا دارد و از جهـت ديگـر    
انسـاني از   در صورتي كـه نفـس  . سوي عالم نامحسوس يا عالم غيب جهت يافته است به

جهت تعالي به عالم عقلي و عالم نفس سـماوي متصـل    تزكيه يافته و به ،كدورات معاصي
اما جهت ديگر نفس كـه  . ناظر به عالم غيب و مدخل الهام و وحي خواهد بود ،شده باشد

صـدرالمتألهين،  (است ها  تنها مدرك تصويرها و تمثيل ،ناظر به عالم محسوس و دنيا است
يك وجه  ؛نفس از نظر ملاصدرا دو وجهي است ،به تعبير ديگر. )785: 2، ج)الف(1381

. آن ناظر به عالم معنويت و غيب است و وجه ديگر آن ناظر به عالم دنيا و جهـان مشـهود  
توانـد حقـايق    فـرد مـي   ،اگر جهت معنوي و قدسي نفس بر جهت دنيـوي آن غلبـه كنـد   

هـاي دنيـوي    ر اين دريافت بر دريافـت اثر وجودي و نو. وجودي برخي از اشياء را دريابد
وجود پيونـد ميـان انـواع     نمايانگر ،اين امر. بخشد به آن عمق و غنا مي ،تأثير گذاشته ،فرد
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اگر جهت دنيوي نفس بـر جهـت    اما. ها و اتصال دنيا با عوالم برتر وجودي است دريافت
بـه شـناخت   معنوي و قدسي آن غلبه يابد، فرد در جهان محسـوس متوقـف شـده، قـادر     

  .راه نخواهد يافت ،حقايق وجودي نخواهد بود و به قلمرو حيات واقعي انسان
و ) نامحسوس( واسط ميان عالم معقول ةدر نقط) فاضله ةرئيس اول مدين(پيامبر خدا «

با او گاه مجذوب حق و مستغرق محبت آن است و گاه همراه . محسوس قرار گرفته است
است و  همچون يكي از آنان ،هنگامي كه با خلق است. استخلق و مشفق و مهربان با آنها 

اما هنگامي كه با خداي خويش خلوت  ،گويا هيچ نظري به خدا و عالم ملكوت ندارد
رسولان و  ةهم. گويا هيچ توجهي به خلق ندارد ،گردد گزيند و به ذكر او مشغول مي مي

ترين مراتب انساني و در  كامل ،اين مرتبه. واجد چنين خصوصيتي هستند ،فرستادگان الهي
قدرت بيان و نيكويي ارشاد و . اولين شرط از شرايط فرستادگان خداوند است ،عين حال
از  ،سوي سعادت و اعمال متناسب با سعادت و نيز توان بالاي جسمي و علمي هدايت به

  .  )416): الف(1382صدرالمتألهين، ( شود ديگر شرايط آنها محسوب مي
فراخور ظرفيت  افراد بهكه شود  باعث مي ،عدد وجوه و جهات نفست ،بنابراين

دست آورند  ههاي گوناگوني از جهان محسوس و نامحسوس ب دريافت ،وجودي خويش
تري نسبت به  كساني كه از درك جامع طبيعتاً. و به درك كليات يا جزئيات نائل شوند

كمالات مراتب حسي، خيالي و عقلي را در خود جمع  ةديگران برخوردارند و هم
تر دو جهان توفيق بيشتري دارند و لذا براي رياست بر مردم  در شناخت دقيق ،اند نموده

راه  ،انساني كه به حد كمال« :تر خواهند بود شايسته ،سياسي خلقو و هدايت ديني 
 ةاحساس، قو ةقو: ته استيافته باشد از حيث مبادي ادراكي خود از سه عالم تكميل ياف

گانه در آنها جمع شده  اين قواي سه ةاندكند انسانهايي كه كمال هم عقل و  ةتخيل و قو
 ،كسي به اين مرتبه جمعي در كمالات سه قوه راه يافته باشد ،پس اگر بنا بر اتفاق. باشد
  .)399: همان( »مند است خلافت الهي و رياست بر مردم بهره ةاز رتب

  ني نفسمراتب عقلا
با نظر به عالم معقول و محسوس، مستعد نـوعي از اسـتكمال    ،جوهر نفساني انسان

اشعار يافتـه   ،به ذات خود و آنچه فوق ذات است ،تواند از طريق عقل نظري است و مي
عـالم  (آفـات را شناسـايي نمـوده و از ظلمـات      ،عقل عملـي  ةوسيل و نوراني گردد و به

داراي مراتبـي   ،هر يك از عقل نظـري و عقـل عملـي   . خود را تجريد نمايد) محسوس
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  . )242: همان( چهارگانه است
  : ترتيب عبارتند از مراتب عقل نظري به

  . )245 و 243-242 :همان( ؛عقل بالقوه -1
  .)246: همان( ؛عقل بالملكه -2
   ؛عقل بالفعل -3
غايت نهايي از ايجاد عالم تكوين،  ،به نظر ملاصدرا. )247: همان( ؛عقل مستفاد -4

 آفرينش انسان است و كمال انسان در خروج از حد طبيعت و وصول به حد عقل
معقولات و اتصال  ةيعني مشاهد ؛و غايت آفرينش انسان نيز ظهور عقل مستفاد )همان(

  .)همان( به ملأ اعلاي الهي است
  :عقل عملي نيز عبارتند از مراتب
  .)249: همان( ؛كارگيري قوانين الهي و شريعت نبوي هتهذيب ظاهر نفس از طريق ب - 1
   ؛تهذيب باطن نفس و تطهير قلب از ملكات و اخلاق پست ظلماني -2
   ؛)علوم روحاني(و صورتهاي علمي ) فضايل(صفات نيك  ةوسيل تنوير نفس به -3
 ذات ربـوبي و كبريـايي   ةمنحصرسـاختن نظـر بـر ملاحظ ـ   فناي نفس از ذات و  -4

  . )295: تا بي ،و صدرالمتألهين 248 :همان( ؛پروردگار
در بحث از حركت جوهري و سفرهاي  صدراييسياسي  ةن بحث در فلسفيثير اأت

  .نفس مشخص خواهد شد ةچهارگان

  و تأثير آن بر حكمت سياسي غايت حكمت متعاليه
حكمت نظري و حكمت عملي  ، به دو بخشاعتبار موضوع به ،حكمت يا فلسفه

نظري و عملي انسان  ةپرداختن به هر دو جنب ،رسالت حكمت متعاليه. شود تقسيم مي
يعني تعالي و استكمال نفس انساني تا حد تشبه به  ؛سازي است و هدف آن، انسان

شه و عمل آدمي يافتن عقلاني اندي نظري و عملي و نيز سامان ةتعالي در دو حيط باري
صدرالمتألهين، ( بر طبق سامان منطقي عالم تكوين است ،بر اساس دو بعد مادي و معنوي

  .)21و20: 1، ج1383همو،  ؛24:  6، ج)د(1382
شناخت حقايق  ةواسط رساندن نفس انساني به كمال  تلاش براي به ]عبارت از[فلسفه 

نه اخذ به ـ گونه كه هستند و حكم به وجود اين حقايق از طريق تأمل برهاني  آن ،اشياء
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فلسفه عبارت از  ،ديگر به بيان. وسع انساني است ةزااند به ـ ظن و گمان و تقليد
قدر توان بشري ه بر اساس سامان عقلي ب) جهان فردي و جمعي(بخشيدن به جهان  نظم

   .)23 :1، ج1383صدرالمتألهين، ( سبحان تحقق يابديافتن انسان به خداوند  است تا شباهت
بخشي از حكمت . غايت حكمت نظري است ،شناخت برهاني حقايق موجودات

. گردد تأمل عقلاني و بخشي نيز از طريق معرفت شهودي حاصل مي وسيلة بهنظري 
از شده  كمالات دريافت. يابد حركت نظري با عالم عقول پيوند مي نهاييِ ةنفس در مرتب
فلسفه در بخش . قابلي و فاعلي است أنيز داراي دو مبد) مفاد وحي يا الهام(عالم عقول 

و در بخش ) يعني ذات اقدس الهي(فاعلي وحي و الهام أدار تبيين مبد عهده ،الهيات
جوادي آملي، ( است) نفس قدسي انسان كامل(قابلي آن  أمتكفّل تبيين مبد ،النفس علم

1384 :144( .  
ساماندهي عقلاني نفس از طريق انجام افعال نيك و اتصاف  ،حكمت عملي اما غايت

آن بر قواي جسماني و تبعيت اين  يافتن برتريبه اوصاف شايسته در جهت تعالي نفس و 
حكمت عملي و متناسب با  ةدو هدف عمد ،استعلا و انقياد. قوا از نفس است

گيري از اين دو هدف عملي، مفاهيم  ملاصدرا با بهره. است» فرمانبرداري«و » فرمانروايي«
سياسي در اختيار محققين قرار  ةالنفس و فلسف ميان علم ةمناسبي را جهت بررسي رابط

ت آن حال ةواسط هاش انجام عمل نيك است تا ب پس نتيجه ،اما حكمت عملي و« :دهد مي
 »يابد حالتي مطيع و منقاد  ،استيلا و برتري نفس بر بدن حاصل شود و بدن در برابر نفس

  .)21: 1، ج1383صدرالمتألهين، (
توان انسان خودخواه و  فرمانروايي و فرمانبرداري است كه مي ةبا حفظ رابط

 ؛سمت اتحاد، همدلي، تعاون، عبادت حق و ديگر امور نيك سوق داد طلب را به برتري
چنانچه ـ و انسان « :مشروط به آنكه اين رابطه بر مبناي عدالت ترسيم شده باشد

جويي به  هر چند اين سلطه ؛جويي در او غلبه دارد سلطه ميل به فرديت و ـ گذشت
ها  پس اگر كار مردم در باب تقسيم كالاها و تخصيص موقعيت .هلاكت ديگري بينجامد

وجود نداشته  ،كند نهي مي و حكومتي كه امر و به حال خود رها شود و سياست عادلانه
 تقسيم و( رسانند و اين امر به قتل مي ،همديگر را مورد تهاجم قرار داده ،باشد

 زدسا مردم را از سلوك در طريق اصلاح و بندگي خداوند دور مي) تخصيص و اختلاف
   ).423): الف(1382صدرالمتألهين، (» شود فراموشي سپرده مي و ياد خدا به
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فرمانروايي و  ةبه تبيين رابط تنها 5،)سياسي ةفلسف(علم سياست  ،البته از نظر ملاصدرا
 - توان امور سياسي كارگيري آن مي بلكه دانشي است كه با به ؛پردازد فرمانبرداري نمي
انسانها در انجام افعال  ةاي تنظيم كرد كه به مشاركت عمومي و گسترد گونه اجتماعي را به

 ،از سوي ديگر. )21: 1، ج)ب(1382صدرالمتألهين، ( خير و تدبير امور مدينه بينجامد
تعامل  ةبه بحث از نحو ـ درستي به آن اشاره كرده است سينا به چنانكه ابنـ سياسي  ةفلسف

» خودخارج از «و چگونگي اصلاح امور ) تعامل متقابل مردم و دولتمردان( با ديگران 
اساسي در اين زمينه  ةمقدم ،پردازد و چون تعامل با خود و اصلاح درون مي) اجتماع(

متفرع بر تحولات دروني انسانها است، بررسي  ،و هر نوع تحول ارادي بيروني بوده
   6.سياسي داشته باشد ةتواند كمك شاياني در تحليل مسائل فلسف النفس مي مباحث علم

يعني اعتقاد و نظر يا  ؛صرفاً كمال علمي نفس ،نظريبه هر حال، غايت حكمت 
ولي غايت حكمت  ؛عبارتي، علم به حقايق مبدأ و معاد و تدبر در اين حقايق است به

عمل و اموري است  ةكمال نفس از حيث علوم عملي، شناخت آراء ناظر به حوز ،عملي
اسباب نجات  ،سازد و از سوي ديگر مند مي معيشت انساني را نظام ،كه از يك سو

مورد تأييد فيلسوفاني  ،اين دو هدف. )21 و 8: همان( نمايد اخروي انسان را فراهم مي
در مجموعه (و سهروردي  )در عيون الحكمه(، ابن سينا )اولي ةدر فلسف(چون كندي 

؛ 16: م1980، سينا ابن؛ 97: 1ج ،م1950الكندي، ( قرار گرفته است )مصنفات
با نظر به اين اهداف و بر اساس اينكه . )63: 3، جوو هم 113: 2، ج1372، سهروردي

و حيات او نيز  بودهتركيبي از صورت مادي حسي و صورت معنوي  ،وجود انسان
يافته  سمت مخلوقات و حيات تجريدي جهت يافته به تلفيقي از حيات تعلقي جهت

: رتند ازكه عبا عرضه شده است ،اسلامي نيز در دو فن ةسوي خداوند است، فلسف به
هر يك از اين دو نيز داراي  7.عملي تعلقي تخلقي ةتجريدي و فلسف نظري ةفلسف

اين است كه نظامات هستي  ،نظري ةغايت فلسف. غايات و نتايج خاص خود است
نقش بندد و فيلسوف، عالمي عقلي مشابه عالم  ،طور كامل و تمام در نفس انسان هب

عملي نيز انجام  ةگردد و غايت فلسف )ت و آرايش و نقشأدر صورت و هي(عيني 
و تحصيل ) بدن بريافتن نفس  برتري(ت استعلايي نفس أاعمال نيك براي تحصيل هي

فردي و حاكميت و  ةدر حوز) شدن بدن در برابر نفس رام(ت انقيادي انقهاري بدن أهي
 ةبر ساحت مادي حيات بشري در حوز ،استيلاي معارف و فضايل فكري و عملي
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  .)24: 1، ج)ب(1382صدرالمتألهين، ( اجتماعي است -سياسي 
بر مفاهيم و براهين تنها  ،هر دو بخش از حكمت يا فلسفه در نگرش ملاصدرا

بلكه مشاهدات باطني و عمل و رفتار متناسب با خود را نيز  ؛فلسفي متكي نيست
  . پيوند دارد ،همراه داشته و با روش سلوكي انبيا و تحمل رنج به

موجبات  ،ثر بودهؤتهذيب نفس و تعالي روح انسان م در :اولاً ،اين معناحكمت در «
عرفاني، اخلاقي و عملي به خود  ةصبغ ،حكمت: ثانياً د؛ساز  دوري از گناه را فراهم مي

شدن به اخلاق الهي و رسيدن به  انسان را در طريق متخلق ،گيرد و فراگيري آن مي
يك قديس و  ةحكيم، چهر: ثالثاً ؛كند ي ميساحت دين در زندگي فردي و اجتماعي يار

276: 1386اكبريان، ( »نشيند نازل انبيا و اوليا مي ةيافته و در مرتب] را[الهي  يك ولي(  
فرد را در يك سيستم هرمي از باورهاي معرفتي قرار داده و ارتقا  ،حكمت نظري

وي را مستعد استقرار و ارتقا در سيستمي از ارزشهاي  ،بخشد و حكمت عملي مي
چهار مرحله از سفر نفساني سالك  درحكمت نظري خود را  ،ملاصدرا. سازد متعالي مي

. يابد الي االله تنظيم نموده است و حكمت عملي او نيز در طي اين چهار مرحله نمود مي
يق اشياء و نيز روابط تري نسبت به حقا با شناخت مراتب نفس است كه شناخت دقيق

شناخت نفس و مراحل . شود ميان انسانها با هم و با اشياء براي شخص حاصل مي
ترين مجراي شناخت پروردگار است و از اين طريق است كه  مهم ،سلوك نفساني

الانسان الصاعد الي ربه لابد ان يقطع له « :يابند اولياي الهي به مقام ولايت مطلق راه مي
لم يصر ولياً  مطلقاً صالحاً بعد المرور بما هو ادني فما لم يصر عبداً ةرفيع ةنزلالمرور بكل م

  »منه تعالي الي خلقه لم يصر رسولاً من اولياء االله و ما لم يصر ولياً من اولياء مطلقاً
  .)430: 1367صدرالمتألهين، (

در صعود و ارتقاي ارادي و عملي انسان  ةزمين ،به بياني ديگر، شناخت پروردگار
به كمال را از طريق عبوديت و بندگي خداوند و توجه تام به او و زهد جهت رسيدن 

   8.اند ل شدهيبه مقام شامخ نبوت نا ،الهي نيز از اين طريق يانبيا. سازد در دنيا فراهم مي

  تقدم بعد نفساني حقيقت آدمي بر بعد مادي آن
هستي و تشخص انسان به . يابدهستي  ،اين است كه موجودي ،كمال ةاولين مرحل
چيزي است كه  عبارت از حقيقت، ذات و جوهر آن  ،انساناساساً نفس . نفس اوست
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كمال (منتهاي مراتب عالم جسم  ،نفس انسان در بدو امر. شود عنوان انسان شناخته مي به
: آغازين عالم روحاني در طي كمال عقلي است ةدر طي كمالات حسي و مرحل) اول

عالم  ةعالم الجسمانيات في الكمال الحسي و بداي ةنهاي ةفي اول الفطر ةفالنفس الانساني«
  .)244): الف(1382صدرالمتألهين، (» الروحانيات في الكمال العقلي

پس نفس انساني محل تلاقي و حد جامع ميان دو درياي جسمانيت و روحانيت 
سالك راهي مبسوط ميان دو  ،و انسان )446: 2، ج)الف(1381صدرالمتألهين، ( است

بسيط و واحد و از لحاظ ) نفس(جهان مادي و روحاني است و خود از جهت روح 
حدوث، صورت نوع  ةنفس در مرتب. جسم، مركب و برخوردار از كثرت اجزا است

سمت فعليت حركت كرد،  بهبودن  بالقوهاز اما وقتي انسان  .نام انسان استه واحدي ب
به انواع گوناگوني ) سازد بر حسب ملكاتي كه هر فرد در خود محقق مي(همين صورت 

گردد و اين امر بر  درندگان و چارپايان بدل مي ،حيوانات ،شياطين ،از جنس فرشتگان
از حيات نفس ) عقلي ةمرتب(سوم  ةيا نشئ) خيالي و وهمي نفس ةمرتب(دوم  ةاساس نشئ
اما با  ،اگر چه در ابتدا نوع واحدي است ،پس انسان. )266: همان( پذيرد يصورت م

تفكر و فراگيري علوم و فنون در اجتماع و اتصاف به خلقيات، ملكات و  ةورود به مرتب
و در حقيقت به انسان يا به نوع  يابد ميهاي خود وحدت  ها و گرايش صفات با بينش

  .  اهد شدديگري از انواع مخلوقات الهي بدل خو
ثنويتي گونه دوگانگي و  هيچبين نفس و بدن در ظرف عينيت،  ،از نظر ملاصدرا

اگر چه در تحليلي  ؛قابل تفكيك نيستند ،در وجود خارجي خود ،اين دو. وجود ندارد
فصل حقيقي و  ،نفس ،از اين منظر .قابل فهم استاز آن، نوعي دوگونگي  ،عقلي

در اين تحليل، فصل همواره محصل و . بدن است و بدن، جنس آن است ةصورت نوعي
تركيب جنس و فصل نيز . به فصل آن استنيز نوع هر حقيقت و مقوم جنس است 

گونه نيست كه  يعني اين ؛تركيبي اتحادي است و آن دو به وجود واحدي موجودند
شده باشد يا آنكه اضافه  ،به جسم 9همانند هليات مركبه) حقيقت نوعي انسان(نفس 

اعتبار آنكه  نفس تنها به ،با اين همه 10.نيازمند به وجود آن باشد ،براي حمل بر چيزي
اما بدون چنين اعتبار و لحاظي و در فرض  ،كمال اول آن است ،باشد فصل مقوم جنس

نفس بودن نفس  ،پس. بلكه جوهري عقلاني است ؛جدايي آن از بدن، ديگر نفس نيست
  .است جسمبودن آن براي  اول  لاعتبار كما به
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انسان را در معناي جامع آن در دو ساحت مادي و معنوي  ،سياسي متعاليه ةفلسف
دهد و با تأمل در حقيقت انسان، بعد نفساني وي را برتر از بعد  مورد توجه قرار مي
بخش  حركت تعالي» ابزار« ،ساحت مادي آدمي ،بر اين اساس. گيرد مادي آن در نظر مي

نفس و » خادم«و بدن، نقش  استانسان جهت وصول به غايات متعالي نظري و عملي 
بيشترين توجه خود را به عنصر  ،فيلسوف سياسي ،در نتيجه. نمايد قواي آن را ايفا مي

كسب  سعادت حقيقي انسان را در ،شناخت و آگاهي و نيز غايات انساني  معطوف ساخته
تصاحب «يا » مصرف بيشتر«نه در ( يابد فكري، اخلاقي و عملي مي نظري، فضايل نيك

اي كه بر مبناي چنين رويكردي تأسيس  جامعه )»ازدياد رفاه و ثروت«يا » قدرت
  .فاضله است ةمدين ،شود مي

  با حقيقت انساني بشري اجتماعشباهت 
 ،نهكالبد مدي. داراي كالبد و روحي است ،سياسي يا مدينه همچون انسان ةجامع

. نهادها و تدابير سياسي آن و روح مدينه، فضايل نظري و عملي جاري در آن است
در  .وابسته به وجود اين فضايل و بيماري آن نيز در فقدان آن است ،سلامت مدينه

 اعضا داراي غايت واحدي بوده و در تلاش براي تحقق آن هستند ةهم ،فاضله ةمدين
هاي  هاي رشد و تعالي انسان در ساحت اي زمينه در چنين جامعه ،رو ازاين ).820: همان(

  .گردد فراهم مي ،مختلف
 ،اما خود، در بدو امر ،شود اگر چه كمال اول جسم محسوب مي ،به نظر ملاصدرا، نفس
آغاز موجودات روحاني و  ةفاقد هر گونه فعليتي است و لذا نقط ،در مقايسه با مجردات

بلكه  ؛شود صرفاً از طريق عناصر ذاتي نفس حاصل نمي ،كمال نفس. باشد مجرد مي
 ،قادر نيست به كمال نهايي خود ،انسان. انسان در اين زمينه غير مكتفي به ذات است

مگر از طريق حضور در اجتماعاتي كه هر يك از انسانها در آن، ديگري را  ؛دست يابد
كه  هستندحدي  درگاه  ،اتاين اجتماع. دنرسان ها ياري مي در رفع برخي از نيازمندي

 -مرهون آن است  ،وصول به كمالنيز كه قوام زندگي و  ـهاي انساني  جميع نيازمندي
اطلاق » جوامع كامل«كه به اين نوع اجتماعات،  اند را در درون خويش فراهم ساخته

سطح نيازها، جمعيت و ميزان آباداني به سه ـ چنين جوامعي بر حسب نوع . شود مي
و ) كشور( »وسطي«يا ، متوسط )جهاني ةامپراطوري يا جامع( »عظمي«بزرگ  ةدست

قادر به تأمين  ،اجتماعات برخي ديگر از. شوند تقسيم مي) شهر(» صغري«يا كوچك 
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مثل  ؛ناميد» كامل جوامع غير«توان  اين نوع اجتماعات را مي. ها نيستند نيازمندي ةهم
ثال اجتماع روستايي در برابر اجتماع شهري م. اجتماعات روستايي، محله، كوي و منزل

 ،اما محله ،مثال خادم در برابر مخدوم است ،)هاي شهر ساختن نيازمندي به جهت فراهم(
: همان( شود ي از كوي محسوب ميئجز ،ي از محله و منزلئجز ،جزئي از روستا، كوي

819-820(.    
وي . دهد تقسيم ديگري از جوامع بر اساس فضيلت و رذيلت ارائه مي ،ملاصدرا

ها و نيات اعضا در  معتقد است كه وجود خير و شر در اجتماعات بشري، از انگيزه
اعضا، مشاركت و  ةنيت و انگيز ،فاضله ةدر مدين. گيرد دهي جوامع نشأت مي شكل

 مشاركت ،هدف ،ه و امت جاهلهناقص ةاما در مدين ؛تعاون با يكديگر در امور خير است
تنها در  ،كمال نهايي و برترين خيرها .)820: همان( باشد همياري در امور شر مي و

 ،زيرا تمامي اجتماعات درون آن ؛يابي استقابل دست ،فاضله و امت فاضله ةمدين
  .)همان( رسانند همديگر را در دستيابي به غايت نهايي و خير حقيقي ياري مي

كمال نهايي  ،فاضله ةظرف كمال نفس و مدين ،ل جسم، اجتماعكما ،پس نفس
فاضله و  ةاوج كمالات مدين ةنقط ،فاضله ةبا اين همه رياست مدين. اجتماع است

حسب موقعيت وي  بر ،مدينهديگر  يشود و موقعيت اعضا قلب آن محسوب مي ةمثاب به
 ؛فاضله به هر فردي واگذار شود ةامكان ندارد كه رياست مدين. )همان( شود سنجيده مي

نظري و عملي برتر  ةچرا كه چنين منصبي به استعداد فطري، هنر رياست و نيز پشتوان
رياست در حدي باشد كه هيچ قدرت  ةفاضله بايد در زمين ةحاكم مدين .وابسته است

ر خويش د ةو يا او را تحت اراد برتري يابداو ) انديشه و تصميم(نتواند بر  اي سياسي
 ،از نظر ملاصدراكه توان گفت  در اين صورت مي .)822: همان( به خدمت گيرد ،آورده

اوج كمال آنها  ةپيشرفت و تعالي افراد و جوامع و نقط انسان كامل، شاخص اصليِ
 . گردد محسوب مي

  نحوه تدبير اجتماع با ماهيت شكوفايي نفس ةرابط
 -تربيتي  ةاهميت رعايت ترتيب در مواجه ،ترتيب حاكم بر ساختار تكويني انسان

   .از نتايج آن است ،تدريجي فرهنگ دهي شكلدهد كه  سياسي با مردم را نشان مي
مادي و جسماني و در بقا  ،حدوث خود ةنفس انساني در مرتب ،به نظر ملاصدرا

 صدرالمتألهين،( مجرد از ماده است ،)هنگامي كه كامل شود و از قوه به فعليت درآيد(
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و  شده پيش از بدن، موجود ،وي منكر آن است كه نفس ،رو ازاين ).264): الف(1382
  .حلول كرده باشد ،صورت امري مجرد در بدن مادي يا به

تجريد  ،به همان ميزان از ماده ،آيد نفس به هر مقدار كه از قوه به فعليت درمي
 ةنفس در مرحل. كند مي از ماده جدا شده و از آن قطع تعلق در نهايتتا آنكه  ،شود مي

ولي پس از خروج از رحم مادر تا قبل از دوران بلوغ  11؛نباتي است ةداراي مرتب ،جنيني
به درك  ،فكر و تأمل ةواسط تدريج به سپس به. نفوس حيواني قرار دارد ةظاهري در مرتب
داشته اگر در فرد، استعداد ارتقا به نفس قدسي و عقل بالفعل وجود . يابد كليات راه مي

 بدان راه خواهد يافت) سالگي در حدود چهل( هنگام بلوغ عقلي و رشد معنوي به ،باشد
حدي كه از  تا  ؛بسيار سخت و دشوار خواهد بود ،اما وصول به اين مرتبه .)272: همان(

تواند  نفس نمي. برسداي  تنها يك فرد به چنين مرتبهكه ممكن است  ،ميان هزاران نفر
 ؛به حالت قوه بازگشت نمايد به فعليت، مجدداًو رسيدن قوه  ةتبپس از خروج از مر

گاه نفس انساني پس از  زيرا امكان بازگشت در چنين حالتي محال است و لذا هيچ
 ،و چنانكه بيان شد )278-277: همان( نباتي بازگشت نخواهد كرد ةفعليت به مرتب

نفس همچنين . كند قطع تعلق مي ،از بدن كاملاً ،تجريد يافته و با مرگ ،تدريج از ماده به
تدريج و در مراحل بعدي  اما به ؛داراي جهت كثرت استعدادي است ،تكوين ةدر مرحل

  .)286: همان( يابد سمت فعليت و وحدت سوق مي به
شكوفايي و تربيت نفس تا  ةگردد كه نحو شده، مشخص مي با تأمل در مباحث ارائه

محسوس به امور معقول و نامحسوس و از امور از  رسيبا حركت و  ،تجرد نفس ةمرتب
اجتماعي جامعه و  -شود و همين امر در هدايت سياسي  كثرت به وحدت حاصل مي

ترتيب حاكم بر ساختار تكويني همچنين . بايد مورد توجه قرار گيرد ،آن يتعالي اعضا
دهد كه  ميسياسي با مردم را نشان  -تربيتي  ةانسان اهميت رعايت ترتيب در مواجه

هدايت  ،سياسي متعاليه ةدر فلسف. تدريجي فرهنگ سياسي از نتايج آن است دهي شكل
سو با توجه به موقعيت افراد از حيث توانمندي و استعداد و لحاظ شرايط   يك جامعه از

يعني سعادت حقيقي و گذار  ؛محيطي و از سوي ديگر با نظر به غايت وحداني انسان
تدريجي از نيازها و اهداف محسوس اجتماعي به نيازها و اهداف نامحسوس صورت 

زيرا  ؛پذير است تنها با اين نوع از حركت امكان ،تكامل اجتماعي ارادي. گيرد مي
لازم را براي فهم  ةزمين ،)اغلب محسوس(مشاركت و همياري ارادي در افعال خير 
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سازد و  و اتصاف به آنها در شهروندان فراهم مي) معقول(اي متعالي باورها و ارزشه
ي تعلق گرفته كه ئبه آموزش آرايا حكمت « :ساز چنين مشاركتي است زمينه ،»سياست«

گردد و آن به دانش تدبير مدينه  مند مي مشاركت عام انساني نظام ،كارگيري آنها هبا ب
   12.»شود و يا علم سياست ناميده مياست شناخته شده 

نيازمند مديريت، مراقبت، هدايت و  ،سوي معقولات گونه كه حركت نفساني به همان
سمت تعالي و رشد نيز نيازمند مديريت،  دهي نفس است، حركت جامعه به جهت

اجتماعي  ـ فرهنگي مهندسي. باشد دهي نفوس انساني مي گري و جهت مراقبت، هدايت
بايد  ،ابتدايي آن ةدار است كه در مرحل گام به گام و مدت مهندسييك جامعه از نوع 

هر آنچه دستيابي به معرفت و « :بندي شوند اولويت ،هاي عملي اهداف ضروري و برنامه
واجب  ،ايمان به خدا متوقف بر آن باشد، تحصيلش ضروري و  ترك امور منافي با آن

آخرتي انسان را فراهم  ةوشتواند ت مي) ضروري بوده و(پس آن امور دنيوي كه  .است
اموال آنان و آنچه به اين دو وابسته : ب ؛جسم و جان آدميان: الف: دو چيز است ،سازد
برترين  ،كدام يك از مشاغل و كارهاي دنيويكه توان دريافت  از اينجا مي. است

كارهايي كه موجب حفظ و ( انسان به سعادت آخرتي هستند  ةكنند ابزارهاي نزديك
و كدام يك از بزرگترين گناهان و ) شود م و جان آدميان و اموال آنان ميسلامت جس

كارهايي كه موجب تباهي و فساد جسم و (باشند  انسان از سعادت اخروي مي ةدوركنند
   .)434: همان( 13»)گردد جان آدميان و اموال آنان مي

 دهي سامانهاي عملي و  ينيباورهاي بنيادين، آ ،ترتيب مطابق منطق اولويت، به
سه هدف ضروري و عقلاني در تعيين اهداف  ،»نيروهاي انساني و اموال عمومي«

ضمن درنظرگرفتن (از حيث عملي  ،با اين حال. )همان( آيند شمار مي قوانين جامعه به
دستي آغاز كرد و به حفظ زندگي مادي و  ترتيب از امور پايين بايد به) غايت قوانين

بر است و كل  امري تدريجي و زمان ،زيرا حركت تكاملي ؛يدمعيشتي جامعه اهتمام ورز
نخست، بايد زندگي عرفي، مادي و در  ةپس در مرتب. گيرد حيات دنيوي فرد را دربرمي

تدريج با مشاركت عمومي آنان،  گيرد و سپس به مورد رسيدگي قرار ،دسترس مردم
در مراتب بعد، . مورد تشويق قرار گيرند ،و نيكوكارانشود انجام كارهاي نيك تسهيل 

و تحقق آن، از مشاركت عمومي و در فعليت  شده بخش متعالي فرهنگ بر مردم عرضه
آن است كه نفس آدمي به  ،پس وقتي ثابت شد كه مقصود اديان«: ا استفاده شوده توده
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النفس  ةفمعر معرفت و شناخت حاصل كند و با نردبان) خداوند متعال( خويش ةدهند قوام
اين خود نوعي حركت خواهد بود و چون هر ... سوي خالق خويش تعالي يابد به

 ةسوي مرتب نقص به ةپس ارتقا و صعود از مرتب ،دهد رخ مي ،حركتي الزاماً در زمان
پس حفظ اين زندگي . زماني زندگي دنيوي ةجز در محدود ،كمال حاصل نخواهد شد

زيرا ابزاري  ؛هدف ضروري دين است ،است) جهان محسوس(حسي  ةكه همان نشئ
   ).همان( »براي رسيدن به آخرت است

اي را طي  راه ميانهشناسي  در انسان ،ملاصدراگردد،  گونه كه ملاحظه مي همان
رود كه همه چيز را در نفسي  گرايي صرف پيش مي سوي ذهن كند؛ راهي كه نه به مي

رود كه هر  گرايي پيش مي تحويلسوي  جو كند و نه بهو مجرد و مستقر در بدن جست
. مربوط به سطوح فعاليت رواني را بر حسب حالات مادي بدن تبيين نمايد ةپديد

، آشكارا دو گونه »همگام با فعليت بدن ،حدوث نفس«ملاصدرا مبني بر  ةنظري ،بنابراين
شناسي مبتني بر ثنويت فلسفي كه آنچه را  انسان -1: كند شناسي را طرد مي انسان
كند كه  مرتبط مي» نفس«نام  هبه موجود مجردي جدا ب ،مربوط سازد» بدن«تواند به  نمي

وجود  ،گرايي مادي كه در آن شناسي مبتني بر وحدت انسان -2 ؛در بدن مستقر است
هاي رواني با توسل به فيزيولوژي  رفتارها و پديده ةگيرد و هم مورد انكار قرار مي ،نفس

  .شود ن ميبدن يا نوروفيزيولوژي تبيي

  نظريه وحدت نفس و نگرش ارگانيك به مدينه فاضله
نفس داراي يك سازمان داخلي و يك نسبت ايجادي است كه از خارج به آن افاضه 

 ،نفس ،از حيث نسبت ايجادي. دو هيچ منافاتي با يكديگر ندارند اين. شود مي
نور و حركت خويش را از ذات ديگري  ،قدرت ،الوجودي است كه اصل وجود ممكن

فاعل تام و  ،رو ازاين. كند است دريافت مي »الجهات الوجود من جميع واجب«كه 
از سوي . ذاتاً و حقيقتاً تعلق به غير دارد ،دهد خود نسبت مي آنچه را به. مستقلي نيست

نفس در . رمزآلود و شناخت دقايق آن دشوار است ،ساختمان داخلي نفس ،ديگر
. گيرد است و كنه آن، متعلق شناخت حصولي قرار نمي 14همواره فاعل شناخت ،قيقتح

قابل شناسايي  ،گيرد آن مفهوم و تصوري از نفس كه مورد انتزاع خود نفس قرار مي ،تنها
ميان  ةعلم نفس به خود و حالات خود، علمي حضوري است و رابط 15.و تعريف است

به عبارت و دو وجود ندارد  و تمايزي ميان آن باشد ميعلم حضوري و نفس، اتحادي 
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شود و لذا  هاي نفس محسوب مي علوم حضوري از مظاهر و تجليات و خلاقيت ،ديگر
 ،خارجي ءنسبت به اشيا ،در حالي كه علم نفس ؛عين معلوم و علم است ،)نفس( عالم

  .تمايز وجود دارد ،و اين نوع علم) عالم(ميان نفس  علم حصولي است و طبعاً
 ،ممكنات از جمله در نفس ةالوجود مطلق در هم گونه كه واجب همان ،از سوي ديگر

ظهورات و تجليات آن وجود مطلقند، نفس نيز در  ،ممكنات ةحضور قيومي دارد و هم
احاطه و ) هاي خيالي از جمله در ايجاد صورت(خود انفعالات و ابداعات  ،حالات ةهم

  .حضور قيومي دارد
و براي » تعقل«و » تخيل«، »حس«: منحصر در سه چيز است ،نفسمجاري ادراكي 

، »عالم حس«: سه قسم است ،لذا عوالم نفس .اي وجود دارد هر يك نيز عالم يا نشئه
متناسب با اين سه . )268): الف(1382صدرالمتألهين، ( »عالم تعقل«و » عالم خيال«

استوار  ،ن هستي را بر سه عالممرتبه يا سه عالم از عوالم وجودي نفس، خداوند نيز جها
مربوط به عالم دنيا  ،موجودات مادي و جسماني. »آخرت«و » بررخ« ،»دنيا« :كرده است

نفس و عوارض نفس از سنخ عالم برزخ هستند . قابل شناختند ،هستند و با حس ظاهر
شوند و عقل و معقولات از سنخ  شناخته مي) علم حضوري(ادراك باطني  ةواسط كه به
قابل ) خرد متعالي(عقل قدسي  ةواسط بوده كه به) عالم امر يا عالم حقايق( م آخرتعال

 كمالات مراتب حس و خيال نيز وجود دارد ةهم ،البته در اين مرتبه. باشند شناخت مي
با اين حال براي هر فرد انساني يك نفس بيشتر نيست و فعاليت ). 270-268: همان(

ت نباتي و حيواني و عقلاني فرد از نفس نشأت فعالي. قوا ناشي از آن است ةهم
» النفس في وحدتها كل القوي«: به همين جهت است كه ملاصدرا معتقد است .گيرد مي

. عاقله، متخيله، حساسه، متحركه و طبيعت ساري در جسم است ةقو ،نفس به ذات خود
ه ضرري ب ،هنگام درك معقولات ،نزول نفس در هنگام درك محسوسات و صعود آن

هنگام مشاهده،  ،نفس ،تعبير ملاصدرا به .)271-270: همان( زند وحدت نفس نمي
ادراك  ةچشم است؛ هنگام شنيدن، گوش است و همچنين در هر يك از حواس، قو

ارتقا يابد  ،عقل فعال ةتواند تا درج همان حس است و نيز در هنگام درك معقولات مي
  .)271: همان( و با معقولات خود متحد شود

در عين كثرت قواي آن با نگرش ارگانيك  ،رويكرد ملاصدرا در باب وحدت نفس
فاضله نيز داراي ساختاري شبيه به نفس و  ةزيرا مدين ؛فاضله، تلائم دارد ةاو به مدين
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مقننه ، قضائيه، (هر يك از قوا  ةرغم فعاليت جداگان الاجزاء است كه به بدن تام و صحيح
مراتب موجود  و سلسله) ي حكومتي و جريانهاي سياسيديگر نهادها(و اجزا ) مجريه

قرار ) فاضله ةرئيس مدين(ميان آنها، همگي تحت رياست مركز فرماندهي واحد آن 
اين غرض همان . داشته و هدف و غرض آنها در راستاي غرض نهايي رئيس است

: فضيلت نهايي جامعه يا سعادت اجتماعي است و ربطي به اميال خصوصي رئيس ندارد
شايسته ) شهروندان(چون هر يك از اجزاء آن  ،فاضله اين چنين بايد باشد ةپس مدين«

سا به ترتيب گام ؤاست كه با افعال خود در مسير هدف رئيس اول و ديگر سلسله ر
   ).822-820): الف(1381صدرالمتألهين، ( »...بردارد

اين تمايز  ،فاضله ةمدينالبته ميان فعاليت اعضاي طبيعي بدن و فعاليت شهروندان در 
مبتني بر اخلاق و افعال ارادي منطبق با  ،فاضله ةوجود دارد كه رفتار و اعمال اهل مدين

  .)820: همان( بدن، طبيعي غير ارادي است يحال آنكه افعال اعضا ،باشد ملكاتشان مي
تفكيك رغم  كند كه به فاضله معرفي مي ةعنوان مدين اي را به ملاصدرا جامعه ،بنابراين

از طريق هماهنگي با اهداف مركز (پيوندي وثيق ميان آنها  ،يك از قوا وليت هرؤمس
بر اساس اين رويكرد، . باشد برقرار مي) يعني رياست مدينه ؛گيري مدينه اصلي تصميم

بايد به توزيع قدرت و  ،فاضله ةافزون بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت در مدين
اي صورت گيرد كه  گونه هاما اين امر بايد ب ،داشتها نيز توجه  وليتؤواگذاري مس

در جهت غايتي خاص كه موجب تأمين مصالح عموم مردم  ،جامعه ءاجزا ةهمدرنهايت 
  .   گردد، حركت نمايند مي

  حقيقت اجتماع در پرتو ديدگاه وحدت اتصاليه نفس
به  هايي است كه فعاليت ةنفس از يك سو در هر زمان و موقعيتي، فاعل اصلي هم

ي كه ئمدركِ تمامي صورتهاي جز ؛ مثلاًدهيم بدن و قواي نفس نسبت مي ءبرخي از اجزا
بلكه مدرك حقيقي  ؛نه حس است و نه ابزارهاي حسي ،شود در حواس ما حاصل مي

هاي زماني  گستره ةهاي قواي متكثر در آدمي در هم پس تمامي فعاليت16.آنها، نفس است
   17.»ليس علي االله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد«  :بنديا ارجاع مي» نفس«و مكاني به 

نفس در مقاطع گوناگون وجودي، داراي يك وحدت اتصاليه  ،از سوي ديگر
هاي متفاوت حيات آدمي از يك بعد ثابت مجرد و يك  نفس در دوره. شخصيه است

 ةدوربودن يك فرد در 18»هماني اين«. برخوردار است ،بعد متغير مرتبط با طبيعت
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از  در غير اين صورت، ؛تجرد و ثبات نفس است ةبلوغ، نشان ةكودكي با خود او در دور
عبارتي،  به. هماني بين دو مقطع از حيات فرد وجود ندارد گونه اين هيچ ،حيث مادي

 ؛مطلقه نيست ةي و ظاهري قابل انقسام، مشمول وحدت اتصاليرغم اتصال كم جسم به
در . همراه است و يك معناي بسيط عقلي است) ر منقسمغي(چرا كه وحدت با اطلاق 

پس  .)251): الف(1382صدرالمتألهين، ( پذير است جسم انقسام ءاجزا ةمقابل، هم
فأنت  ةو ذاتُك منذ اول الصبا باقي«: نه به بدن او ؛هماني هر شخص به نفس اوست اين

  ).255: همان(19»أنت لا ببدنك
بر ) كثرت مشاهدات حسي(در دو زمان  ،يك شيءهماني وجود  اين »كانت«نظر  به

- 268: 1380كاپلستون، ( گيرد اساس خاطرات يا وحدت آگاهي ادراكي ما صورت مي
هماني بين يك خاطره يا آگاهي ادراكي واحد و  پرسش اين است كه صدق اين. )269
ما دچار خطا شود و  ةآيد؟ حتي ممكن است حافظ دست مي هديگر چگونه ب رةخاط

مثل آنكه تصور كنيم افلاطونِ حكيم  ؛واقعي ما نباشد ةخاطر آورد كه خاطر را به چيزي
ما دچار  ةهمچنين امكان اينكه حافظ :ايم را ديروز مشاهده كرده و با او دست داده

هماني حقيقي ميان دو وضعيت متفاوت از  پس آنچه اين. وجود دارد ،فراموشي شود
  .ستشود، ثبات نفس ا يك فرد را موجب مي

شايد بتوان اجتماعات بشري  ،طباطبايي ةبا استنباط از مباحث اعتبارات مرحوم علام
آنها به زمان حال و  ةرا نيز داراي يك وحدت اتصاليه دانست كه بر اساس آن، گذشت

ها، زبان، تاريخ و فرهنگ كه  سنت. يابد شان پيوند مي موقعيت كنوني آنها نيز به آينده
تواند وحدت اتصالي آن جامعه را  مي ،يك جامعه وجود دارد ةهمچون روحي در پيكر

زيرا  ؛بديهي است كه اين نوع وحدت، وحدتي اعتباري است ،با اين حال. برقرار سازد
بودن وحدت  باقي. اجتماع وابسته است ياعضا ةاعتبار و اراد سنخ وحدت اجتماعي به

 ،پس تا هنگامي كه اين اعتبار باقي است. اعتبار است يوابسته به بقا ،يك واحد اعتباري
وحدت  خلاف وحدت نفس كه ؛ براجتماع مستمر بوده و وحدت اعتباري آن باقي است

  .وحدتي وجودي است ،آن

  سطح ادراكات نفس  و صلاحيت تصدي اجتماعي 
؛ دكند كه تمام افراد بشر در آن مشتركن مراتبي را طي مي ،انسان در مسير حيات خود
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 »بالفعل ناميِ«داراي نفس نباتي بوده و  ،جنيني همچون گياه ةدر مرحل بدين ترتيب كه
بعد از تولد تا قبل از بلوغ صوري، حيوان  ؛اما بر خلاف گياه، حيوان بالقوه است ؛است

بالفعل و انسان بالقوه است، پس از بلوغ، از طريق فكر و تأمل به درك كليات راه يافته 
هاي افتراق جوهري  از اين پس، نشانه. گردد ل و فرشته يا شيطان بالقوه ميو انسان بالفع

مستعد ارتقا به حد نفس قدسي و عقل بالفعل باشد و توفيق  ،اگر فرد. گردد ظاهر مي
سالگي كه اوان بلوغ عقلي و معنوي است، بدان  در حدود چهل ،شامل حال او گردد

از جنس  ،يابد برخي كه علم و حكمت در آنان غلبه مي ،رو ازاين. يابد دست مي
شوند و  يابد از جنس شيطان مي كساني كه شهوات بر آنها غلبه مي و شوند فرشتگان مي

شود  طلبي در آنها قوي مي انسانهايي كه صفت غضب و انتقام و حب رياست و قدرت
  .)272): الف(1382صدرالمتألهين، ( گردند از جنس حيوانات مي

 20.توان انسانها را به درجات متفاوت تقسيم كرد بر اساس مراتب نفس، مي پس
 ،در اين مرحله. همسطح با محسوسات است ،اولين مرتبه از مراتب وجودي انسان

سمت  ممكن است به ،رو ازاين. را ندارد انسان توان عبور از امر محسوس به فراتر از آن
. ه حركت كند و با آن تماس برقرار سازدضرر خود يافت را به چيزي كه چندين بار آن

جهت ضبط خاطرات، همچون  انسان به ،در اين مرتبه. تخيل است همرتب ،بعدي ةمرتب
. سوي آن بازگردد به ضرر، نبايد مجدداً ةاي است كه دريافته پس از يك بار تجرب پرنده
از آن  ،ضررصرف مشاهده  انسان به ،در اين مرتبه. موهومات است ةمرتب ،سوم ةمرتب
مثل اسبي كه با  ،لمس كرده باشد خودشگريزد، بدون آنكه حتي آن ضرر را  مي

انسان و حيوان تا . بار هم از آن آزاري نديده باشد حتي اگر يك ؛گريزد شير مي ةمشاهد
  . اين مرتبه از مراتب نفس، مشتركند

كند كه  مييابد و اموري را درك  چهارم، نفس به جهان انساني راه مي ةدر مرتب
يابد كه  امكان درك آن وجود ندارد و به حقايقي راه مي ،حس و تخيل و وهم ةواسط هب

كند كه ممكن است در آينده اتفاق افتد و  فراتر از اينها است و از ضررهايي اجتناب مي
انساني  ةتوان مرتب حقيقت مي اين مرحله را به. گردد طالب حيات جاودان مي در نهايت،

آشكار ) باطن اين جهان(درهاي ملكوت  ،اين مرتبه است كه براي انساندر . ناميد
پنجم نفس، تردد در عالم  ةمرتب. كند حقايق امور را مشاهده مي اي كه گونه به ؛شود مي

فضا گويا سير و حركت انسان در  ،در اين مرتبه. حقايق و ورود به عالم فرشتگان است
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. تواند مراتبي را طي نمايد عالم فرشتگان نيز مينهادن در  انسان با گام. گيرد صورت مي
اي هستند كه بدون التفات به آسمان و  كهئدر برترين مرتبه از مراتب فرشتگان، ملا

گيري از  انسان با بهره. اند زمين، تمام نظر خود را به مقام ربوبي حق تعالي دوخته
برتر از اين،  ةمرتب. بدتواند بدين جايگاه راه يا ادراكات متعالي و طهارت باطني مي

گردد و اين نهايت كمال آدمي و  فاني در حق مي كاملاً ،اي است كه در آن، انسان مرتبه
  .   مقام انبيا و اولياي الهي است

 ،مقام و جايگاه شخصيتي هر يك از افراد آدمي و منزلت او در برتري و پستي پس
الناس ابناء « :روايت شده است 7منان عليؤچنانكه از امير م ؛ميزان ادراكات اوست به

است كه موقعيت افراد را در  سطح ادراكاتو همين  )398-395: همان( »ما يحسبون
تعيين ديني  ةدر جامعوليت حكومت ؤصلاحيت تصدي هدايت اجتماع و پذيرش مس

  .نمايد مي

  و اصل حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي قدرت، اراده و اختيار نفس
-1364مصباح يزدي، ( از مبدأبودن فاعل مختار براي افعال خودقدرت كه عبارت 

 فاعل براي انجام فعل و ترك آن است ةو توان بالقو )382-381: 2، ج1365
وجود قدرت . پيوند كاملي با اراده و اختيار دارد ،)305: 6، ج)د(1382صدرالمتألهين، (

دو منبع  ه بدون اينحركت تكاملي آن است و بديهي است ك ةلازم ،و اراده در نفس
گونه فاعليت ارادي ممكن نبوده و هرگونه تكليف و علم و عملي  حركت، هيچ

سو مضطر به  نفس از يك. )263: 2تا، ج صدرالمتألهين، بي( پذير نخواهد بود توجيه
و از سوي ديگر در هر زمان، قادر به فعل و ترك بر  )401: 1همان، ج( اختيار است

دين هم كه عبارت . )307: 6، ج)د(1382صدرالمتألهين، ( اساس خواست خويش است
فرامين حق تعالي  ةاز تسليم ظاهري در برابر اوامر شريعت و تسليم باطني در مقابل هم

همان، ( بدون هرگونه اجبار دروني است ،در حقيقت يك گزينش ارادي باطني ،است
علم و قدرت قدسي  اختيار و قدرت نفس در عين حال، محاط به اراده و. )418: 5ج

 ةباشد در يك مرتب مي »خير«فاعليت نفس در امور وجودي كه  ،رو ازاينالهي است و 
كه مربوط به نقايص وجودي نفس  »شرور«شود و تنها  اعلي، فعل حق نيز شمرده مي

كمالات مادون و  ةواجد هم ،زيرا كمالات بالاتر ؛يابند به خود نفس ارجاع مي ،است
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  . فاقد نواقص آن هستند
، اراده، )آن ةتصور فعل و تصديق به فايد(هر فعل يا حركت ارادي مسبوق به علم 

فعل ارادي در تلائم با فاعل  ،رو ازاين. )341: 6، جهمان( شوق و ميل به انجام آن است
مريد و  ،و هويت حياتي هر فرد در جهت و غايتي است كه خود )362: همان( آن است

صدرالمتألهين، ( »لكل شخص معبود و وجه اليه« :تعبير ملاصدرا به ؛مشتاق آن است
  ).46: 5تا، ج بي

هاي ارادي افراد، گروهها و فعالينِ جريانها و نهادها  در اجتماعات بشري نيز فعاليت
 وجودي ةهر آنچه آنها در جوهر ،بنابراين. اغراض و اهداف آنها است ،همسو با انديشه

يند نهايي آبر. سازد ايشان مسلط مي خداوند نيز همان را بر ،دارند خويش بر خود روا مي
هاي متنوع زندگي است كه  ها و سبك گيري اجتماعاتي با سياست شكل ،ها اين فعاليت

 :شود گر مي جلوه) غير فاضله(و ولايت طاغوت) فاضله(در دو شكل كلي ولايت الهي
كساني . ... سازد بر آنها مسلط مي ،فطري اشياء است يخداوند سبحان هر آنچه استدعا«

كه ولايت الهي را پذيرفته و مشتاق ديدار حق باشند و آنچه اوامر شرعي و تكاليف 
مند هستند  آنها از ولايت حق تعالي بهره ،ديني بر ايشان مقرر نموده است را اجرا نمايند

اما كسي كه از اين مسير عدول نمايد، طغيان و سركشي  ـ يت داردو او بر صالحين ولا ـ
نموده و طاغوتيان را بر خود ولايت بخشيده است و از هواي نفس خويش تبعيت نموده 

آنچه را  ،در نتيجه هر فرد ـ يابد طاغوتي خاص ولايت مي ،بر هر نوع هواي نفسي ـ است
   ).همان( »بخشد او ولايت مي خداوند نيز همان را بر ،كه بر خود حاكم سازد

عملاً نتواند برخلاف عقايد و تمايلات  ،بدان معنا نيست كه هيأت حاكمه ،اين امر
سمبل تمايلات آحاد جامعه  ،بلكه بدين معنا است كه هيأت حاكمه ؛قدم بردارد ،اكثريت

  . بروز و ظهور يافته است ،چيزي است كه در ساختار هويتي يك جامعه و نمود آن

  سالاري و نقش آن در شايسته نفستشكيكي فاعليت 
 ةهمچنان كه خداوند با اراد ؛گر است داراي وجودي خلاق و آفرينش ،نفس

گونه است كه به محض  آفرينندگي انسان نيز بدين ،نمايد آفرينندگي، خلق و ابداع مي
سنخ عالم زيرا نفس ناطقه از  ؛آفريند اراده، تصوير اشياء را در ذات و عالم خويش مي

تعبير  به .)36-35): الف(1382صدرالمتألهين، ( ملكوت و عالم قدرت و توانايي است
حق تعالي نفس انساني را از جهت ذات و صفت و افعال به مثال خويش «: ملاصدرا
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حسب  هب ،اما اينكه انسان ؛اي براي معرفت حق باشد وسيله ،آفريده است تا معرفت نفس
واجد صفات علم و قدرت  ،به اين جهت است كه نفس ،صفات به مثال خداوند است

چون  ؛نفس، مثال خداوند در افعال است. و اراده و حيات و سمع و بصر و كلام است
شبيه به مملكت خالق خود در ملك و ملكوت و خلق و امر  داراي عالم يا مملكتي

تخاب است و در آن عالم خاص خود، فعال مايشاء است و هر آنچه را بخواهد ان
 ).43: 1362صدرالمتألهين، ( كند مي

زيرا صاحب  ؛گري است غير از خلاقيت و آفرينش ،دارابودن ارادهكه بديهي است 
تواند  حال آنكه فرد خلاق مي ،تواند از ميان اشياء موجود دست به انتخاب بزند اراده مي

نفس انسان همانند مهندسي  ،به هر حال. هاي انتخابي خويش را افزايش دهد خود گزينه
افزون بر توان ايجاد تصوير  و حتي كند هايي را بر صفحه ذات خود ترسيم مي نقشه

تواند به ايجاد  فارغ از آثار خارجي آنها، در خارج از ذات نيز مي ،اشياء در ذات خويش
اما آنچه مانع تجسم صورتهاي نفساني در خارج از نفس  .عيني صورت اشياء بپردازد

ارتباط  دليلاين است كه قوانين ماده بر جهان خارج حاكم است و نفس نيز به  ،شود مي
گيرد و تصاويري متناسب با جهان  خود مي را به هاي آن و پيوند با جسم مادي، ويژگي

اما اگر كسي بتواند نفس خود را تا حد زيادي از تعلقات . كند مادي خلق و ابداع مي
را ) نيازي از ماده است آنها بي ةكه از جمل(مادي  عالم غير نفس، قوانين ،مادي رها سازد

در چنين حالتي تصويري كه نفس در خارج از خود ايجاد . خود خواهد گرفت به
نوعي  ،تصوير حاصله ،عبارت ديگر به .متعلق به خود نفس و قائم به نفس است ،كند مي

فاعليت نفس (اين معناي از فاعليت . خواهد داشت) نفس(حصول تعلقي براي فاعل 
غير از فاعليتي است كه  ،كه در نظر حكماي الهي مطرح است) براي خلق صورت اشياء

در نظر عالمان علوم طبيعي، فاعل به چيزي گفته . دانشمندان علوم طبيعي به آن معتقدند
حركت  أو چه بسا مبد )35): الف(1382صدرالمتألهين، ( حركت باشد أشود كه مبد مي

را ) كردن مقدمات تحقق معلول است علل معده كه فعاليتشان در جهت فراهم(اعدادي 
اما به نظر ملاصدرا . شود گونه كه به معمار و نجار، فاعل گفته مي همان ؛هم فاعل بنامند

ترند تا  شبيه »قابل«شان به  و ديگر حكماي الهي، معمار و نجار از حيث وجود جسماني
است كه شخص در ) خانه و تخت ةمثل نقش(زيرا فاعليت فاعل به تصويري  ؛»فاعل«

  .)همان( نه آنكه آجري بر روي آجري ديگر نهاده باشد ؛نفس خويش ايجاد كرده است
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) آن تدبير قواي طبيعي و انفعال در برابر(اگر فرد سالك بتواند از اهداف طبيعي خود  
نموده و باطن نفس خويش را از اشتغال به امور دنيوي تلطيف سازد و تلاش كند  گذر

قادر خواهد بود  ،در اين صورت ،تا ذات خود را عاري از مكان و زمان مشاهده نمايد
گونه كه چنين اموري  همان ؛سنگ و كثير ايجاد نموده، در آنها تصرف نمايد اشيائي گران

. )257: همان( اند حاصل شده است مستمر روحاني پرداختهبراي كساني كه به تمرينات 
به هر ميزان كه فرد از عناصر محدودكنندة  ؛فاعليتي تشكيكي است ،پس فاعليت انسان
يابد و  قدرت فاعليت نفس و تأثيرگذاري آن نيز افزايش مي ،يابد مادي تجريد مي

  .آورد دست مي ههاي لازم را براي تصدي امور جامعه ب شايستگي ،تدريج شخص به
آنها  يها و ارزشهاي حاكم بر اعضا اساساً حاصل معاني، برداشت ،اجتماعات مدني

متمايل به انجام افعال خير و اتصاف به فضايل نبوده  ،در صورتي كه شهروندان. باشد مي
جهت شدت تمايلات حسي، قادر به درك و فهم حقايق برتر و خلق صورتهاي  و به

 ةدهي مدين ذهنيت اجتماعي خود نباشند، نخواهند توانست به شكلمتعالي از مدينه در 
از همين رو است كه در عالم . )820): الف(1381صدرالمتألهين، ( فاضله اهتمام ورزند

وارونه جلوه داده  ،عينيت با برخي از دولتها و يا تمدنهايي مواجهيم كه در آنها حقايق
پذيرفته شده  كاملاً ،رهاسازي عقيدتي اباحيگري اخلاقي و اي كه گونه است؛ بهشده 

مقابل  ةنقط در. اند هاي ناقصه يا جاهله گرديده باعث پيدايش مدينه ،است و در نتيجه
 ةزمين ،شوند كه با تأكيد بر كسب فضايل فكري و عملي نيز دولتها و تمدنهايي يافت مي

  .    اند شدههاي فاضله  گيري مدينه تعالي انسانها را فراهم ساخته و موجب شكل

  سنت و تجددة در رابط ثبات و تحول نفسنقش 
از . امري در حال تحول است ،سو داراي ثبات و از سوي ديگر نفس انساني از يك

حالات متفاوت جسمي و  ـ ثابت و از جهت انفعالات و كيفيات ،نظر جوهر وجودي
دليل مجرد  به ثبات جوهر نفس. )391): الف(1382صدرالمتألهين، ( متغير است ـ روحي
  . اين تجرد و ثبات نيز، درك كليات از سوي نفس است ةبودن آن است و نشان مادي يا غير

رغم ثبات، در مسير تحول دائم و شدن مستمر است و اغلب مردم از  نفس انسان به
داراي  ،جهت تعلق به ماده و ارتباط با محسوس سو به نفس از يك. اين حقيقت غافلند
از ثبات و استمرار ) عالم ثبات(جهت پيوند با عقل  به ،از سوي ديگرتجدد و تحول و 
يابد كه هويت امروزة او با  هر فرد با رجوع به وجدان خود درمي. برخوردار است
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 ؛ستنيخاطر تمايز امور عارضي  به ،اين تفاوت. اش تفاوت دارد هويت گذشته و آينده
بنابراين، . نفس حاصل شده است دليل تمايزي است كه در حالات ذات واحد بلكه به

كسي كه  ،براي مثال. )273: همان( دهد تغيير و تحول در جوهر نفس انساني رخ مي
چون در هر ادراكي، اتحادي بين مدركِ و مدرك  ؛با جاهل تمايز دارد ذاتاً ،عالم است
اشياء  ةشد با صورت ادراكاست شود و عقلي كه اشياء را ادراك نموده  ايجاد مي

ثابت و  ،در نتيجه هر چند جوهر انسان .)289: همان( گردد متحد مي) معقولات(
: اما در نهايت، بازگشت ثبات و تحول به نفس است ؛انفعالات و كيفيات او متبدل است

فحقيقته الثبّوت علي التنّوع و البقاء . عين المتبدل و المتغير فهو ثابت لايتبدل و هو ايضاً«
391: همان( »لعلي التبد.(  

ميان سنت و تجدد برقرار ساخته و براي  ،اي كه برخي از روشنفكران نزاع عمده 
تحول، تغيير و انعطاف قائل  ،»تجدد«سكون، ثبات و عدم انعطاف و براي  ،»سنت«

اند، در  دو را دو مقطع متفاوت از تاريخ و در گسست از هم تعريف نموده اند و اين شده
زيرا چنين نزاعي در واقعيت  ؛گيرد مورد انكار قرار مي ،ليه از اساسسياسي متعا ةفلسف

سنت . مفروضات ذهني خاص شكل گرفته و تداوم يافته است ةبلكه بر پاينيست؛ عيني 
انسان در عين آنكه واقعيتي ثابت . ناظر به دو ساحت از وجود آدمي است ،و تجدد

هاي آدمي نيز بر دو سنخ  خواسته ،ديگراز سوي . باشد متحول نيز مي ،با اين حال ،است
خواهان طمأنينه، سكون و آرامش  ،در يك ساحت از ساحات وجودي خويش. است

توجه به هر دو  ياقتضا. خواهان تنوع، تحول و تغيير است ،ساحتي ديگر راست و د
اجتماعي بر محور ثبات و ـ آن است كه سنن، قوانين و نهادهاي سياسي  ،ساحت نفس

به حدي  ؛در آنها شكل گيرد» اقتدار توأم با انعطاف«يعني نوعي از ؛ظيم گردندتن ،تحول
نشده و عناصر  ،سبب تخريب عناصر ضرورتاً ثابت ،هاي گوناگون كه پيشرفت در عرصه

  .ثابت نيز مانع پيشرفت و تحول مثبت و سازنده نگردند

  نفسبقاي  ةتدوين حيات معقول در پرتو نظري
زيرا هر امر مجردي، فناناپذير  ؛نفس همراه است يقول به بقاپذيرش تجرد نفس با 

يك وجود طبيعي است و بر اثر حركت  ،انساني در بدو امر ةاز آنجا كه نفس ناطق. است
بودن و وحدت  يعني كثرت بالفعل مادي، محسوس(بودن  تدريج از مادي جوهري به
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صورت بالفعل، وحدت عقلي  يعني به(يابد  خارج شده و تجرد مي) داشتن عقلي ةبالقو
پس نوعي انقلاب در نفس كه حركت از يك عالم به  ،)شود يابد و عقل و معقول مي مي

. )286: همان( يابد دهد و محسوس به معقول تحول مي عالم ديگر است، رخ مي
تجرد  ةگردد و اين همان مرحل نهايي حركت، معين مي ةفرد در اين نقط ةحقيقت نوعي
در نتيجه  بوده وفناناپذير  ،خود نيز اثبات شده است كه هر مجردي در جاي. نفس است

هاي  هر يك از نفوس انساني بر اساس باورها، ويژگي. باقي و فناناپذير است ،نفس
اخلاقي و عادات خود باقي خواهد ماند و اين امور هستند كه بهشت سعادتمند و جهنم 

  .سازند اهل شقاوت را مي
هاي  ، صفات و ويژگي»عادت«و » عمل«و » انتخاب«و » علم«نفس آدمي از طريق 

يافتن  نفس پس از فعليت. گيرد سازد و بدين طريق شخصيت فرد شكل مي خويش را مي
شود  از آن جدا مي در نهايتيابد و  تدريج از بدن خاكي تجريد مي ههر يك از قوايش، ب

بلكه حركت و گذار  ؛فناي نفس نيست ،پس مرگ. گزيند و در عالم مجردات مسكن مي
  .نفس از يك حالت وجودي به حالتي ديگر و يا انتقال از يك منزل به منزلي ديگر است

از ريزي بشري براي حيات معقول انساني  با پذيرش تجرد و عدم فناي نفس، برنامه
سو بايد براي سعادت نفس در رابطه با حيات  زيرا از يك ؛پيچيدگي برخوردار است

چنين كه بديهي است . ريزي كرد يگر براي سعادت دنيوي آن برنامهابدي و از سوي د
ملاصدرا شريعت  ،رو ازاين .كاري از انسانهاي عادي و با تفكر طبيعي ميسور نيست

كند و معتقد  معرفي مي) تدبير حيات اجتماعي انسان(الهي را مكمل سياست بشري 
ديگري از  ةآغاز مرتب ،ستحيات ابدي است و منتهاي سيا ،است كه مقصد نهايي انسان
  .گردد شريعت ممكن مي ةواسط هحركت انساني است كه ب

  و رياست مدينه كمال نفس
بدين معنا كه رفع نيازهاي خود را بر  ؛فاعل بالقصد است ،انسان ،به نظر ملاصدرا

صورت  به هم حيات را ،او. بخشد در جهت غايتي خاص تحقق ميو اساس آگاهي و اراده 
 ،رو ازاين .صدد تنظيم و تنسيق حيات خويش است جويد و هم در دار مي جهتمعنادار و 

كمال حقيقي  ،به نظر ملاصدرا. نيازمند شناخت كمال حقيقي و قانون درست است
شود  محقق مي ،تنها از طريق سلوك مراتب وجود ،كمال وجودي است و اين امر ،نفس

 ،نيز همگي از سنخ وجودند و چون مبادي ادراكي نفس، تعقل و تخيل و حس است و
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البته ممكن است مانعي در . كمالات خاص خود را داشته باشند ،بايد هر يك ،بنابراين
وجود داشته باشد كه وي را از درك كمال  ،پذيرش كمال و يا امري ضد كمال در فرد

 ،با اين حال، كمال تعقل در انسان. )947: 2، ج1386صدرالمتألهين، ( محروم نمايد
يسين و تدبير الهي اشياء، مصاحبت با قد ةعبارت از اتصال به عقل فعال، تصور نحو

فيه  عقلياً فتصير بجوهرها عالماً« :شدن به سلك آنان است مجاورت با مقربين و ملحق
   ). همان( »ساير القوي ةتم دون لذو الكمال الأ ةة الحقيقيفهذه هي السعاد ....الكل  ةهيئ

 اشباح مثالي ةشدن آن، به مشاهد و كامل) شهود عقلي(تعقل  مصوره در ةشدت قو
ي از آنها و اطلاع بر ئو دريافت اخبار جز) فرشتگان الهي(و اشخاص غيبي ) ها جنيّ(

  . گردد كمك آنها منجر مي حوادث گذشته و آينده به
شود كه عناصر  موجب مي ،محرك آن است ةحاسه كه مساوق با كمال قو ةكمال قو

برابر او منفعل شده و قواي جسماني و طبيعت مادي در برابرش خاضع مادي در 
جامع، منطبق با جميع عوالم  ئةكامل از انسان بر حسب نش ةدرج ،رو ازاين 21.شوند

لايق  ،مستحق خلافت الهي شده ،يافتن هر سه قوه است تا از اين طريق وجود در كمال
  .رياست و حكومت بر مردم شود

  :سازد سه امر است فرد را مستحق رياست بر مردم مي پس اصول كمالاتي كه
شدت به  چنان صيقل و صفا يابد كه به ،به اين طريق كه نفس ؛نظري ةكمال قو -1

عقل فعال شباهت يابد تا با اتصال به آن، بدون تأمل و تفكر زياد، علوم بر او افاضه 
اي  او همچون صفحه ةنفس ناطق بلكه اساساً ؛بدون آنكه از بشر تعليمي ديده باشد ،شود

  .نمايد يافته خواهد بود كه با نور پروردگار پرتوافكني مي صيقل
عالم غيب را در بيداري پيدا  ةبه اين صورت كه قدرت مشاهد ؛متخيله ةكمال قو -2

ي آن را در عوالم باطني ئيافته به وجه جز كند و صورتهاي جميل و اصوات زيباي نظم
عقل (در عالم عقل مفيض  نفس در عوالم جواهر عقلي خصوصاًدريابد يا آنچه را 

يابد يا صورت  آنچه سالك در اين مرتبه مي. دريافته است، دوباره تصوير نمايد) فعال
كند و يا معرفتي است  را مشاهده مي اي است كه نبي و ولي الهي آن بسيار نيكوي فرشته

ل كلام منظومي كه در غايت كه براي نفس از اتصال با جواهر شريف از طريق تمث
  .گردد شود حاصل مي فصاحت شنيده مي

مطيع نفس و  ،اين نكته در الهيات اثبات شده است كه ماده ؛حسي ةكمال قو -3
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اما اغلب، اثر  ؛تأثيرگذار است ،نفس انسان همواره در مواد اين عالم. متأثر از آن است
گاه  ،ن انفعال بدن در برابر نفسشود و اي يعني بدن ظاهر مي ،نفس در عالم خاصِ نفس

كردن از روي شرم يا  مثل عرق. (دهد به مجرد تصور چيزي براي انسان رخ مي
كمال  ....)قرمزشدن صورت از فرط عصبانيت و نشاط اعضا در حال تصور موفقيت و 

آن است كه بتواند بر امور مادي خارج از بدن نيز تأثير گذاشته و  ،چنين حالتي در نفس
  .تغيير ايجاد نمايد ،ض اراده، با يك نظر در صورت مواددر فر

گيرد كه در  حسي در جزء عملي نفس و قواي تحريكي آن صورت مي ةكمال قو
بدين شكل كه از يك  ؛گردد قابل تغيير مي ،مواد عالمِ محسوس ةصورت هم ،آن ةنتيج

براي مثال بخارات موجود در  ؛گردد خارج شده و به صورت ديگري نمايان مي ،صورت
هاي فاجر و عاصي از فرمان خدا را بدين  ابرها را به باران و طوفان تبديل كرده و گروه

هلاكت برساند و به عذاب مبتلا سازد يا آنكه بيماري را شفا بخشد و حيوان  طريق به
  .     )805-801: 1381صدرالمتألهين، ( اي را در برابر خود خاضع نمايد درنده

  متعاليه ةفاضل ةسعادت حقيقي نفس و ساختار مدين
. كند ملاصدرا سعادت را بر دو قسم سعادت واقعي و سعادت پنداري تقسيم مي

اما برترين نوع سعادت، شناخت ذات حق و  ،اگر چه تشكيكي است ،سعادت واقعي
كه سعادت   در حالي ؛است) تخلق به اخلاق الهي(اتصاف به ملكات و فضايل برتر 

تعلق و دلبستگي به جهان محسوس و غرايز حيواني و رضايت نفس به آن  ،پنداري
   .     )76 -77: 1ج): ب(1382صدرالمتألهين، ( .است

ادراكات متمايزي از خود داشته  ،موجوداتكه شود  تفاوت مراتب وجود، باعث مي
اشرف  ،عقليه ةاز آنجا كه قو. باشند و به ميزان متفاوتي از ادراك نفس خويش، لذت برند

از قواي شهويه و غضبيه است، سعادت عقلي و لذات معنوي اخروي از لذات قواي 
. تر است ماندني و تحقيق برتر و لذات آن باقي حيواني كه آغشته به نقايص و آفاتند، به

پس از كمال عقلانيِ نفس و بازگشت آن به ذات حق ، نفس از چنان لذت و بهجتي 
زيرا نفس در اين مرتبه به خير  ؛ه با لذات حسي قابل قياس نيستبرخوردار خواهد بود ك

يابند كه خود را از  نفوس انسانها هنگامي به سعادت راه مي. محض نايل گرديده است
علايق و قيود مادي برهانند و با رفتار نيك و علم و آگاهي، كدورت گناه و غفلت را از 

شدن  باعث كدورت نفوس و ظلماني ،پليدي ةزيرا هر عمل زشت و انديش ؛نفس بزدايند
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دهد و سبب محروميت از درك لذات واقعي  آن گشته و نفس را تا حد چارپايان تنزل مي
مثل  ،مثل شهوتراني و رذايل نفساني ،اعمال زشت جسمي. گردد و شقاوت هميشگي مي
 ،ساناز عوامل شقاوت است و ان) بخل، حسد، ريا و انكار حق( اوصاف ناپسند اخلاقي

صدرالمتألهين، ( موظف است خود را از اين امراض جسمي و روحي خلاصي بخشد
  .)184- 183: 2تا، ج بي  و همو، 131- 128 و 124- 122: 2، ج)ج(1381

ديني از طريق اطاعت  ةهاي مردم كه در جامع سعادت حقيقي توده ةملاصدرا دربار
اگر شخصي از «: نويسد مياند  و پيروي از رهبران، خود را به ظواهر شريعت آراسته

ولي از رذايل اخلاقي عاري و بري باشد و هم  ،علوم حقيقي در باب حق، تهي باشد
كند، بعيد  ]احكام از رهبران راستين[خويش را مصروف تخيلات حاصل از تقليد 

بخش را تخيل نمايد و سپس  نيست كه چنين شخصي در زمان حيات، صورتهايي لذت
گونه كه صورتهاي  همان ؛مشاهده آن صورتها پس از مرگ وي گرددتخيل آنها منجر به 

پس از مرگ نيز چنين نفوسي بهشت مناسب  ،شوند خيالي در عالم خواب مشاهده مي
هاي متوسط  گروه پس سعادت يا بهشت جاودان از آنِ. خويش را مشاهده خواهند كرد

باشد، ولي سعادت  ودنشان ميب از مردم، نيكوكاران از عوام و رهبران آنها به فرض صالح
واقعي و بهشت لقاء، برترين سعادت عقلي و از آنِ مقربّين درگاه الهي و انسانهاي كامل 

  .)155-148): ج(1381و همو،  368-366): الف(1382صدرالمتألهين، ( »است
سعادت واقعي در خردورزي و اتصاف  ،در نظام سياسي مورد نظر ملاصدرا ،بنابراين
خردورزي شهودي در جهت شناخت  ،اما برترين نوع خردورزي. لاقي استبه مكارم اخ
علوم و حالات و افعال  ةاتصاف به فضايل در سه حوز ،و برترين مكارم 22حق تعالي

واسطه و چه از طريق پيروي از هنجارهاي  چه بي ؛)71): ب(1381صدرالمتألهين، ( است
 . شده از سوي رهبران راستين و زدودن زنگار گناه از نفس الهي ارائه

مقتضي وجود ساختارهاي اجتماعي  ،بديهي است اين غايت معرفتي و ارزشي
بر اين . گرا، مبتني بر خردورزي و ديانت است فضيلتساختارهايي يعني  ؛متناسب با آن

 ؛دولت سازگار باشد تواند با هر نوع ساختار فاضله مورد نظر ملاصدرا نمي ةمدين ،اساس
متعاليه در تضاد با ساختارهاي استبدادي، تحميلي، غير  ةفاضل ةساختار مدين بلكه اساساً

  . مبتني بر فضايل و يا مبتني بر آزادسازي اخلاقي و عقيدتي است
  



191 

 

ان
نس
ي ا

بان
م

 
يي

درا
 ص
ية
عال
 مت
سي

سيا
فة 

لس
ي ف

خت
شنا

)
ت
خس

ش ن
بخ

(  /
ي
يد

 ام
ي
هد

م
  

  فاضله ةو رياست مدين سعادت عقلاني نفس
قواي خود  بخشي فاضله از طريق فعليت ةبا توجه به اينكه قدرت رئيس مدين

حقايق حاصل  ةتوان قانونگذاري بر پاي ،شدن به عقل فعال آيد و با تبديل دست مي هب
  . بايد به ماهيت سعادت عقلاني نفس پرداخت ،شود مي

عقل . نظري نفس انساني در اتصال به عقل فعال است ةكمال قو ،از نظر ملاصدرا
بودن عقل  غايت. فوس استثر در نؤفعال هم غايت حركت عقلاني نفس و هم فاعل و م

: زيرا عقل فعال دو گونه است ؛آميز نيست تناقض ،فعال براي نفس و فاعليت آن در نفس
موجودي  - 2؛ )كه در يكي از مراتب نظام عقلاني قرار دارد(نفسه  موجود مستقل و في - 1

 تماميت و كمال نفس). وجود رابطي عقل فعال( شود  كه در نفس ما و براي ما حاصل مي
نحوي از  زيرا اگر به ؛انساني، تحقق عقل فعال براي آن و اتحاد نفس با عقل فعال است

قسم . تواند غايت نفس باشد عقل فعال نمي ،چنين اتصال و وحدتي ممكن نباشد ،انحاء
در الهيات بالمعني الاخص در بخش احوال مبادي ) نفسه وجود في(اول از عقل فعال 

النفس مطرح  در علم) وجود رابطي(اما قسم دوم . گيرد وجود مورد بحث قرار مي ةعالي
شود و از سوي  در برابر آن منفعل مي ،نفس از آن تأثير پذيرفته ،زيرا از يك سو ؛شود مي

نگاه به عقل فعال در اين موارد از اين حيث . گردد وحدت يافته، يكي مي ،ديگر با آن
  .راه داردهم است كه كمال نفس را به

 ،هم وحدت عقلاني و روحاني وجود دارد و هم ،به نظر ملاصدرا در نظام هستي
اين دو عالم را در يك وجود قرار داد  ،خداوند به عنايت خود. كثرات جسماني و مادي
لطيفي قرار داد كه متناسب با وحدت روحاني  ةلذا براي آن قو. و آن نفس انساني است

نفس قادر است كه وحدت عقلي را كه همان عقل فعال  ،تبه همين جه .و عقلي باشد
قواي جسماني قرار داد  ،و از طرفي براي نفس) آن اتصال يابد هو ب(ادراك كند  ،است

  .تا متناسب با آن بتواند با كثرات عالم مادي و جسماني تماس برقرار نمايد
عنوان  هر چند به ؛بالقوه است ،نسبت به كمال عقلي ،نفس انسان در بدو حدوث

بودن، ) نباتي و حيواني(صورت كمالي جسم طبيعي و مصدر برخي افعال و اعمال 
گردد حقايق را  شود و قادر مي تدريج، نفس، امر عقلي بالفعل مي سپس به. بالفعل است

تصوير درآورد و علومي را ظاهر سازد و مسائلي را تدوين نمايد  به) در عينيت جامعه(
 ،رسد فعليت مي راه از قوه به هر اندازه كه در اين. قنيني را مرتب سازدهاي ت و سياست
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صورت  اين موجود مافوق نيز اگر به. ناچار به اعانت موجودي مافوق او خواهد بود
طبيعي و فطري واجد كمال عقلي نباشد، محتاج به موجود ديگري است كه مفطور به 

بلكه به فيض  ؛نهايت نخواهد بود بي ،جاحتيا ةبديهي است كه سلسل. كمال عقلاني باشد
بالفعل است و فعال در نفوس است  ،شود كه از حيث كمال علوي و نور الهي متصل مي
است كه نفس را از حد ) عقل فعال(بودن خارج است و اين  و از هر نوع نقص و قوه

چنين اتحادي نفس، خود، عقل بالفعل  ةدر ساي. دهد قوه به حد فعليت سوق مي
را مبصر  خارج و آن ،بودن بينايي ةچشم را از قو ،گونه كه نور حسي همان ؛شود يم

  .)291): الف(1382صدرالمتألهين، ( سازد بالفعل مي
بخشي  قدرتي كه از طريق فعليت ةواسط تواند به فاضله مي ةرئيس مدين ،بنابراين
 ةتوان قانونگذاري بر پاي ،شدن به عقل فعال آورد و نيز با تبديل دست مي هقواي خود ب

     .دست آورد هحقايق و رهبري جامعه را ب
اگر كمال نفس در اتصال به عقل فعال و اتصاف به فضايل است، كمال اجتماعات 

زيرا اجتماع به  ؛بشري نيز در پيروي از فيلسوف كامل يا رئيس اول و تقرب به او است
تبلور اصلي اين . ملكات اخلاقي باشدگير فضايل و  مگر آنكه پي ،يابد كمال دست نمي

مركزي فضايل مدينه، رئيس اول مدينه يا  ةفاضله بوده و نقط ةفضايل و ملكات در مدين
  . فيلسوف كامل است
سعادت حقيقي آن است كه هر يك از قواي نفساني و جسماني  ،از نظر ملاصدرا

عادت به امور مضاد با اما انس و  ؛نتايج ملائم با ذات و جوهر خويش را بيابد ،انسان
م با ئم با طبع و وجود نوعي بيماري جسمي يا روحي براي درك امور ملائكمال ملا

  . طبع، مانع چنين دركي است
اگر سياست را عبارت از تدبير امور جامعه بر اساس مصالح عمومي مردم با هدف 

حقايق مرتبط بديهي است كه چنين امري به شناخت  ،دستيابي به فلاح و سعادت بدانيم
نيازمند » راهنما« و» قواعد و اصول حركت«، »راه ةنقش« ، »مقصد« ،»وضعيت موجود«با 

 ،جامعه با آنكه بر حسب فطرت يدر اجتماعات مدني، بسياري از اعضا. است
متصف  فته،توانند به عقل فعال اتصال يا صلاحيت دريافت حقايق اشياء را دارند و مي

اكثريت افراد  ،رو ازاين. اند بهره به فضايل و مكارم اخلاقي شوند از چنين فيضي بي
بلكه مناسب براي اقامت در  ،فاضله نيستند ةتنها صالح براي هدايت مدين نه ،جامعه
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  . باشند اي نيز نمي چنين جامعه
ي انس و عادت به رذايل اخلاقي و عدم درك صحيح فضايل و خيرات، مانع اساس

ملاصدرا با اذعان به اين نكته، . فاضله و لوازم تحقق آن است ةگيري مدين در شكل
انسان را از چنين شناختي محروم  ،معتقد است كه پنج نوع حجاب عدمي و وجودي

  :عبارتند از حجابهااين . سازد مي
   ؛مانند نفس كودكان ؛بودن آن نقص جوهري نفس و بالقوه -1
   ؛گردد اه بر جوهر نفوس عارض ميكدورتي كه از كثرت گن -2
   ؛گرداني از عالم حقايق  اهتمام به امور دنيوي و روي -3
ميان نفس و صورتهاي حقايق  ،وقوع موانع و حجاب تعصبات و پيروي كور -4

   ؛مطلوب
عدم تلاش براي گذر از يك مرتبه از درك حقايق به مراتب بالاتر تا وصول به  -5

  . )301-300: همان( مقصد اصلي

  اجتماعي عدم تهذيب نفس ثيراتأت
حجابهاي عدمي و وجودي در انسان بر اثر توجه تام به لذتهاي دنيوي و  يبقا

تنها موجب محروميت از درك حقايق موجودات و  توجهي به تعالي يا تهذيب نفس، نه بي
و خيرات اعطايي قدسي و نابودي  )168 و 51): ب(1381صدرالمتألهين، ( دقايق معرفتي

 دليل خروج از سلامت فطري بلكه به ؛شود مي )169 و 41: همان( ابدي ةحيات طيب
عدم فهم و درك . همراه دارد ، ضررهاي فردي و اجتماعي متعددي را به)171: همان(

عالمان (روحاني  ينبودن آثار بيماري نفس در دنيا و فقدان اطبا بيماري نفس، محسوس
. )172- 171: همان( توجهي به آلودگي نفس است از علل اساسي بي) د و پارسازاه

دنياگروي و  :بخشي از ضررهاي فردي و اجتماعي ناشي از عدم تهذيب نفس عبارتند از
، تمايل )52: همان( جويي طلبي و شهرت همچون رياست ؛هاي مادي نفس تقويت گرايش

اختلاف، منازعه و جنگ، افزايش عوامل ، گسترش )54: همان( به فساد و تحريف حقايق
هاي اجتماعي  تهديدزا، شيوع رفتارهاي ظالمانه، افزايش خشونت، جرم، خيانت و ناآرامي

شدن  ، گسترش بيماريهاي روحي و رواني، ناسالم)همان( ناشي از طغيان هوسهاي دروني
 ة، استفاد)همان( هاي گوناگون حكومت الگوهاي رفتاري، حاكميت افراد ناصالح در رده

دين و حقوق بشر، استفاده ابزاري  ،همچون اخلاق ؛ارزشهاي مثبت انساني ةابزاري از هم
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از نهادهاي مردمي و افكار عمومي، تقويت وابستگي به بيگانگان، گسترش استبداد فردي 
طلبي ظالمانه، انتقادناپذيري اجزاي  و جمعي، رشد مفرط اميال خودخواهانه، شيوع منفعت

، شيوع انحرافات )همان( هاي اجتماعي و علمي عرصه ةومت، گسترش فساد در همحك
 1382صدرالمتألهين، ( احساس بر خردورزي ةهاي جمعي، غلب ويژه در رسانه هب ،اخلاقي

عدم توان ادراك  ،)همان( ، عدم خشوع در برابر علل بعيده و متعالي اشياء)426): الف(
توجهي به  ، بي)168: همان( ا سعادت جاودانيحقايق علمي و دقايق عملي مرتبط ب

، ذلت و )54): ب(1381و صدرالمتألهين،  169: همان( معارف وحياني و احكام الهي
 حقارت در مقابل سلاطين و قدرتهاي دنيوي، تجاوز به حقوق ضعفا و محرومين

ازخودبيگانگي، شقاوت اجتماعي و  ،نهايتدر و  )54): ب(1381صدرالمتألهين، (
  . عدم تعالي نفس و عدم تهذيب آن است ةاز نتايج عمد كه همگي اط بشريتانحط

  فوايد اجتماعي تعالي نفس
ترين نتايج توجه به نفس است كه از  خداشناسي حضوري و توحيد شهودي از مهم
 داراي ،اجتماعي انسانـ  هاي سياسي بعد اخلاقي و معنوي و تكامل انساني و نيز فعاليت

ديگر توجه به نفس و  ةفايد. )244): الف(1382صدرالمتألهين، ( اهميت بسياري است
و منتهاي نفس، شناخت جايگاه آن در نظام هستي و  أتعالي آن، تلاش براي فهم مبد

هاي  بردن به اعماق، زوايا و پيچيدگي انسان با پي. تشخيص جهت حركت آن است
ي بسياري از اسماء و عنوان آيتي از آيات الهي و محل ظهور و تجل نفس، آن را به
اي از تفكر براي او حاصل  شناسد و با چنين برداشتي از نفس، افق تازه صفات الهي مي

خدا و اسماء و صفات الهي و مظاهر  ةشده و در نهايت به علم و معرفت حصولي دربار
توجه به نفس،  ةسومين فايد. يابد عميق ميان خالق و مخلوق راه مي ةدو و نيز رابط آن

ريشه و اساس حدوث و  ،ذات حب. يافتن به منافع و مصالح متعدد نفس است آگاهي
 ...هاي ديگر از قبيل حب بقاء، حب كمال، حب علم، حب قدرت و انواع محبت يبقا

  . است
  :توجه به نفس و تهذيب و تعالي آن عبارتند ازديگر فوايد 

ها، تفقه در  قلبي و درك حقايق پديده شدن قواي نفساني فرد، گشايش الهي و قدسي
جويي و رهايي  طلبي و مقام همچون قدرت ،دين، وارستگي و رهايي از تعلقات نفساني

، )275: همان( الهي يانبيا ةطلبي و رياكاري، حركت در مسير عادلان از قيد و بند شهرت
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ش تواضع و افزايش قدرت روح و عدم تأثيرپذيري از تهديد و تطميع بيگانگان، افزاي
فروتني در برابر حق، عدم هراس از مرگ و شجاعت در برابر انواع قدرتهاي محلي، 

اي و جهاني، افزايش قدرت تأثيرگذاري مثبت بر ديگران، گرايش شديد به وحدت  منطقه
طلبي و پرهيز از انحراف، افزايش قدرت مبارزاتي و تحمل  و پرهيز از اختلاف، حق
جويي، اصلاح  گستري، خردمندي و فضيلت و عدالتجويي  سختي و رنج، عدالت
رساني و اصلاح امور، تسري ميل به تعالي نفس از حاكمان به  اشتباهات، تسهيل خدمت

   .ابعاد ةتأمين سعادت فرد و جامعه در هم ،نهايتدر مردم، و 
لذا تلاش . باشد ميون و ابعاد وجودي و تمايلات آن نيز ؤتوجه به نفس، توجه به ش

شود تا منافع و مصالح آنها تأمين شود و با بازشناسي عوامل آلودگي نفس و اصلاح  مي
تعادل نفساني فرد در حيات  ةثمر. ابعاد انساني ايجاد گردد ةتعادلي در هم ،نفس

گيري  شكل در نهايتاجتماعي، بروز و ظهور فضايل عقيدتي و اخلاقي در جامعه و 
  . فاضله است ةمدين

  گيري نتيجه
. بخشي از حكمت عملي و آن نيز تابعي از حكمت نظري است ،سياسي ةفلسف

توجه به  ،از منظر وي. ملاصدرا در حكمت متعاليه نيز به اين توالي توجه داشته است
ترين مجراي شناخت حقيقت انسان، حيات دنيوي و مناسبات  مهم ،نفس و شناخت آن
 ةامكان تصرف در حوز ،فاعلي و قابلي نفس انساني دو حيثيت. حاكم بر آن است

تابع سطح  ،سطح فاعليت ارادي انسان. سازند باورها و افعال را براي انسان فراهم مي
 ،باشد متعدد مي ،از آنجا كه جهات نفس. ادراكات و جهتي است كه معطوف به آن است

مند خواهند  هاي متمايزي نيز بهره افراد به فراخور ظرفيت وجودي خويش از دريافت
از جهت قابلي . مستعد استكمال از حيث فاعلي و قابلي است ،ر نفساني انسانجوه. بود

شدن به عقل فعال است  شدن به ادراك حقايق برتر و تبديل يا عقل نظري، مستعد نوراني
هاي نفساني و  فاعلي يا عقل عملي نيز، مستعد تجريد از آفات و ظلمت ةو از جنب

  . خلافت الهي است اتصاف به ملكات اخلاقي و وصول به مقام
مباشرت نفس در انجام امور خير در راستاي  ،از آنجا كه غايت حكمت عملي -

 ةباشد، در اجتماع بشري نيز غايت فلسف چيرگي نفس بر بدن و اطاعت بدن از آن مي
فضايل در  ةجهت غلب ،مباشرت و مشاركت جمعي افراد در انجام افعال خير ،سياسي
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 ةجامعه از رياست مدين ياز فضايل نفساني و پيروي اعضاجامعه و تبعيت امور مادي 
  . فاضله است

 ةكمال اجتماع نيز مدين. باشد ظرف كمال نفس مي ،كمال جسم و اجتماع ،نفس -
  . قلب آن است ةمثاب اوج كمالات مدينه و به ةنقط ،فاضله ةفاضله و رئيس مدين

هماهنگ با آن صور شكل  ،آثارق صور بوده و افعال و الخ ،از آنجا كه نفس انسان -
گيرند، فعاليت ارادي افراد، جريانها و نهادها نيز نوعي همسويي و هماهنگي با  مي

يند آبر. ها، اغراض، اهداف و ارزشهاي حاكم بر آنها دارد ها، صورتها، برداشت انديشه
ندگي ز هاي متنوع ها و سبك گيري اجتماعاتي مدني با سياست شكل ،ها نهايي اين فعاليت

  .است
توجه  ياقتضا. رغم ثبات، در مسير تحول دائم و شدن مستمر است نفس انسان به -

بر  ،اجتماعيـ آن است كه سنن، قوانين و نهادهاي سياسي  ،به هر دو ساحت نفس
  .محور ثبات و تحول تنظيم گردند

به تدريج از ماده تجريد يافته و  هنفس در مسير استكمال خود ب ،از نظر ملاصدرا -
شود و از آنجا كه هر امر مجردي، فناناپذير است، نفس نيز  موجودي مجرد تبديل مي

غايت سياست  ،رو ازاين. حيات ابدي است ،پس مقصد نهايي انسان. بقاء خواهد داشت
ديگري از حركت انساني  ةآغاز مرتب ،بلكه منتهاي سياست ؛تواند غايت آدمي باشد نمي

  .گردد شريعت ممكن مي ةواسط هتنها ب ،خواهد بود كه طي مسير آن
و كمال در  بستگييك از قواي حسي، خيالي و عقلي آن  كمال نفس به كمال هر -

  . سازد اين سه قوه، اصول كمالاتي است كه فرد را مستحق رياست بر جامعه مي
تعالي و اتصاف به فضايل فكري  سعادت واقعي در شناخت حق ،از منظر ملاصدرا -

يعني  ؛چنين غايتي مقتضي وجود ساختارهاي اجتماعي متناسب با آن ؛استو اخلاقي 
  . مبتني بر خردورزي و ديانت است و گرا فضيلتساختارهاي 

  
  ها يادداشت

عنوان موجودي مادي، رها، طالب حق، گريـزان از مسـؤوليت و محصـول سـنت، تـاريخ،       بهانسان . 1
   .  ...زبان، طبقه، ماشين و

الحدوث است، امـا چـون شـأنيت تجـرد كامـل را دارد و       نيةاگر چه از نظر ملاصدرا، نفس، جسما. 2

  .باشد البقاء است، همانند بدن، مادي نمي نيةروحا
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في الكليات باعطاء القـوانين و الكبريـات القيـاس     فةالمتصر ةفي الابتداء من القو مدتكل هذه يس«. 3

: فللنفس في ذاتها قوتان. ةئيالجز لنتيجةفيما يروي كما يستمد من التي بعدها في صغريات القياس وا

  .241: الشواهد الربوبيهصدرالمتألهين،  »...  عمليةو  يةنظر

  .شوند نيز از ديگر انواع فاعليت ارادي محسوب مي ةيالبته فاعليت بالرضا و فاعليت بالعنا. 4
بخشي از حكمت بوده  ،سياسي ةزيرا فلسف ؛سياسي است ةمراد ملاصدرا از علم سياست نيز فلسف. 5

علـم سياسـت را    »موضـوع «سياسي اسـت كـه    ةفلسف. معناي مصطلح است و فراتر از علم سياست به
حتـي  «. گيرنـد  وجود موضوع را مفروض مـي  ،يئدهد و طبيعي است كه علوم جز مورد بحث قرار مي

كاري فراتر از علم مورد نظـر انجـام    ،بخواهد از موضوع علم خود بحث كند ،يئاگر عالم به علمي جز
  .)64: 1ج ،شرح الهيات شفاءرالمتألهين، صد( »وارد مباحث فلسفي شده است ،داده و در اين زمينه

) سياسـي  ةفلسـف (را تحت عنوان عام علم سياست »تدبير منزل«و نيز  »تدبير مدينه«علم  ،سينا ابن. 6
عبارت است از تعامل با ديگري و اصـلاح   ،اين است كه هدف هر دو علم ،كار برده است و وجه آن به

تعامل با خـود و   ،زيرا هدف از آن ؛چنين هدفي وجود ندارد ،اما در تهذيب اخلاق ؛امور خارج از خود
شـرح و  صـدرالمتألهين،  (غضبيه و وهميه اسـت   ،همچون قواي شهويه ،اصلاح امور داخل نفس خود

تـأثير   ،تعامـل بـا خـود    ةترديدي نيسـت كـه نحـو    ،با اين حال .)22-21 :1، جتعليقه بر الهيات شفا
ها و شهوات نفساني خويش  فردي كه در اسارت خودخواهي. اردتعامل با ديگران د ةسزايي در شيو هب

  اي را در پيش گيرد؟   روش عادلانه ،تواند در تعامل با ديگران چگونه مي ،است
بـا   صـرفاً  ،تجريـد يافتـه   ،آن است كه حكمت نظـري از جزئيـات   ،مراد از حكمت نظري تجريدي. 7

يـات حيـات او تعلـق و    ئمادي انسان و جز در حالي كه حكمت عملي با ساحت ؛كليات سروكار دارد
و انسان را به اتصاف و تخلق به حسن و خير است پيوند دارد و ناظر بر حسن و قبح و خير و شر آن 

  . خواند مي فرا
للكتـب بـل    ةس ـالانبياء و الاولياء انكشف لهم الامور و فاض علي صدورهم النور لا بـالتعلم و الـدرا  . 8

 »كـان االله لـه   اللهفمـن كـان   «بالزهد في الدنيا و التبروء عـن علائقهـا والاقبـال بكنـه الهمـه علـي االله       
  ).809 :ةبعالرا ةلالمقا ـ الفن الثانيـ  المعاد المبدء وملاصدرا، (
 ،بسيطه ةدر صورتي كه در هلي ؛از حمل چيزي بر چيز ديگر است ،پرسش ،در هليات مركبه .9

سو همان ثبوت النوع يا حقيقت نوعيه است  نفس از يك ،از نظر ملاصدرا. سخن از ثبوت الشيء است
  . م جسمفصل مقو ،و از سوي ديگر

نه در هليـات   ،در هليات مركبه جاري است »ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له« ةزيرا قاعد. 10
  .بسيطه

و اذا خرج من بطن امه قبل الرشد الصوري فهو  ةبالقو حيوانٌ ،الجنين مادام في الرحم نامٍ بالفعل. 11

أو شـيطاناً أو   ةملكـاً بـالقو   ،و اذا بلغ بلوغ الصـوري يصـير انسـاناً بالفعـل     ةانسانٌ بالقو ،حيوانٌ بالفعل
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من افراد الانسان واحـد اليهـا    ةفربما لم يبلغ من الوف كثير ةسيالقد ةالقو تبةو اما مر) ةبالقو(غيرهما 

   .)272 :ةكيفي المنهاج السلو بيةالشواهد الربوصدرالمتألهين، (

 ـالعانية الانسا كةراء التي تنتظم باستعمالها المشاراما ان تتعلق بتعليم الآ) ةالحكم: (متن اصلي. 12  ةم
  .»ةسعلم السيا«و تسمي  »ةينتدبير المد«ـو تعرف ب

تحصـيله و   واجبـاً  و الايمان باالله يكون ضـرورياً  ةفكل ما يتوقف عليه تحصيل المعر«: متن اصلي. 13

شيئان النفوس و الامـوال   ةيضاده و ينافيه ثم ان المتعلق من امور الدنيا بتحصيل الزاد للاخر ترك ما

و ايهـا   ةالي طلب الفوز بالاخر ةبافضل الوسائل المقر ةيفمن هاهنا يعلم اي الاعمال الدنياو. و اسبابهما

  .»عن ذلك ةاكبر المعاصي المبعد
١٤. Subject. 

شـناخت  . تمايز وجود دارد »آورد دست مي ههايي كه نفس ب شناخت«و » خود نفس«بين شناخت . 15
 ةفقط فاعـل و سـوژ   ،حقيقت نفس از طريق علم حصولي ممكن نيست و لذا در علوم حصولي، نفس

تنهـا   نهايـت،  در. تواند ابژه يا موضوع پـژوهش حصـولي قـرار گيـرد     نمي ،تحقيق است و حقيقت آن
آورد بـر   دست مـي  ههايي كه نفس ب اما شناخت. تواند مورد بحث قرار گيرد  صورتي انتزاعي از آن مي

هـا، شـناخت    در ايـن نـوع از شـناخت   .  هاي حضوري هاي حصولي و شناخت شناخت: دو گونه است
  .  شود انفعالي نيز براي نفس حاصل مي

ي كه از طريق حواس حاصـل  ئصورتهاي جز ةكنند اقامه شده است كه ادراك ،برهان بر اين امر«. 16
در تقابـل بـا نگـرش     ايـن نگـرش كـاملاً    .»نـه خـود حـس و ابزارهـاي حسـي      ،نفس است ،شود مي

زيـرا ملاصـدرا    ؛جايگاهي قائل نيست ،پوزيتويسيم است كه جز براي حس در شناخت و معرفت امور
. باشـد  ، شأن ديگري قائـل نمـي  شپذيرد و جز اين براي عنوان وسيله و ابزار ادراك مي حس را تنها به

باشد و نفس براي ادراك از ابزارهاي ديگري غيـر از حـس    ادراك نه از آنِ حس، بلكه از آنِ نفس مي
  . نيز برخوردار است

  .قرار دهد »واحد يءش«در ميان را  »جهاني«براي خدا دشوار نيست كه : ترجمه. 17
١٨. Identity. 

 ـ   ؛تو خودت هستي ،بنابراين. و ذات تو از اول كودكي باقي است. 19 بلكـه  (بـدنت   ةواسـط  هامـا نـه ب
  ). روحت ةواسط هب

 ةزيـرا نفـس در مرتب ـ   ؛منافاتي بـا تجـرد آن در مراتـب بعـدي نـدارد      ،بودن نفس الحدوث نيةجسما
 ةجسمانيت نيز نفس نباتي است و غير از بدن است و تجرد هم مراتبي دارد كه قرارگرفتن در مرتب ـ

تنهـا بـراي اوحـدي از مـردم      ،تجـرد عقلـي نفـس    ،با اين حال. نفس حيواني يك مرتبه از آن است
  .پذير خواهد بود امكان

ي طبقات اجتماعي انسانها بند ناظر به حقيقت وجودي انسان است و ارتباطي با رده ،اين تقسيم. 20
  .ندارد
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تواند فعاليت و آثار متناسب بـا آن   مي ،انسان در صورت دستيابي به كمال هر يك از قواي نفس. 21

توانـد بـه    مي ،بينايي ةيافتن فرد بر كمال قو براي مثال با قدرت. انتظار داشته باشد ،كمال را از نفس
.                                                                            را تحت تسخير خود درآورد زخم وارد سازد و يا طبيعت يك شيء ديگران چشم

الـرب   فـة الحـق و معـر   ةصـور  شـفة هـي مكـا   ـ كما مرّ مراراً ـصلي  والمقصود الأ ةالاخير يةوالغا. 22

  .)81: ةالجاهلي كسر اصنامصدرالمتألهين، (

  منابع و مĤخذ
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1386 . 
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